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 قشين-ي رويكرد دستور واژي بر مبناصريح   پيرامون «را» در مفعول 

  

 ، تهران، ايران ي ، دانشگاه آزاد اسلام مركزي، واحد تهران ي شناسگروه زبان، سحر محمديان

   مسئول) ةسندي(نو ، تهران، ايراني ، دانشگاه آزاد اسلاممركزي، واحد تهران ي شناس گروه زبان ،بهرام مدرسي 

  ، تهران، ايران ي ، دانشگاه آزاد اسلاممركزي، واحد تهران ي شناس گروه زبان ،ي فروغ كاظم

  تهران، ايران  ،اسلامي  دانشگاه آزاد ،مركزيواحد تهران  ،ي شناس زبانگروه  ،ستاره مجيدي
  

  ٣٩-٧٧صص: 

 دهيچك

تواند از لحــاظ نحــوي علاوه بر آنكه مي  كه «را») بر اين باور است  ١٣٨٣،١٣٦٩(  مقدمريدب

 ــثانو ي  مبتــدا  نشــانتوانــد  مي  نماي مفعول صريح باشد، از لحاظ اطلاعينقش  باشــد.  آن  هي

عنوان نشان مبتداي ثانويــه، برخي از پژوهشگران رخداد «را» در مفعول صريح به،  نيبنيادر

كانون اطلاعي   عنوانبههنگامي كه نكره است و يا هنگامي كه در پاسخي به پرسش گوينده  

و اين نشان را معطــوف بــه عــواملي  انددادهقرارچالش شود، موردميدر بافت گفتماني تلقي

انــد. هــدف از پــژوهش حاضــر بودگي دانســتهفگي و مشــخصپذيري، معرچون تشخيص

و ابــوبكري   )٢٠٠٠(كينــگ    و  بــات  )،١٩٩٧(  نــگيك بررسي نشان «را» بر اســاس رويكــرد  

 رمقدميدبشده از مبتداي ثانويه توسط  بر تعاريف ارائهتكيهقشي بان-) در دستور واژي٢٠١٨(

تحليلي است -است. روش پژوهش توصيفي)  ٢٠١١اوا (كولايو ن  لپميدالر  و  )١٣٨٣،١٣٦٩(

دهند كــه «را» ها نشان مياند. يافتهاي و ميداني گردآوري شدهها به دو شيوة كتابخانهو داده

ة دســتوري در ســاخت نقشــي در مشخصــة «صــورت حــرف اضــافه» اضــافپــسعنــوان  به

اي نقــش مفعــول جرا به ريپذكنشتواند نقش مفعول متممي پذيرنده و يا و مي  رديگ يمقرار

و گيــرد  مــيكند. «را» در ساخت اطلاع در مشخصة «صورت گفتمــاني» قراردارصريح نشان

ة حــرف هســتعنــوان  اي نيــز بــهشود. در ساخت سازهداري مبتداي ثانويه ميبه نشان  منجر

 زيبرانگچــالششــود. همچنــين در مــوارد  ي ميااضــافهحرفگيري گروه  اضافه باعث شكل
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اي، نشــان «را» بر ساخت اطلاع لايــهاست كه با پيشنهادي مبنيشدهدادهنشان  مذكور اين امر

كنــد و در ســطح مــيدارجملــه نشــان  در سطحعنوان «صورت گفتماني» مبتداي ثانويه را  به

تواند در لاية زيرين و يا بيروني ساير عناصر اطلاعي در ســاخت گفتماني مبتداي ثانويه مي

نقشــي -مــذكور در دســتور واژي  كرديروگرفت كه  نتيجه  توانيم  رونيازا.  رديگ قراراطلاع  

عوامل نحوي و اطلاعــي بــر رخــداد   ريتأثبر  ) مبني١٣٦٩،  ١٣٨٣(  راستا با نظر دبيرمقدمهم

 دهد.تواند بازنمايي جامعي از نشان «را» ارائه«را»، مي

  

 نقشي-واژي: مبتداي ثانويه، مفعول صريح، ساخت اطلاع، دستور  هادواژهيكل

  مقدمه -١

در بسـياري از ايـن است.  گرفتهصورت  ياگستردههاي  پژوهش  ي«را» در زبان فارس  رامونيپ

ي، چـون معرفگـ  يعـواملمتـأثر از    صـريح،  مفعـول نشـانِ    يبرا  يعنوان عامل«را» بهها  پژوهش

 هـايپژوهشاز  يكـيدر  گـريد ياست. از سـوشدهقلمداد  ٢پذيريو تشخيص  ١يبودگمشخص

ي مبتـدا نشـانِ توانـدمي كـه «را» اسـتشدهدادهامـر نشان ني) ا١٣٦٩(  مقدمريبرجسته توسط دب

عنوان ) رخداد اين عنصر را به١٩٩٧برخي از پژوهشگران چون قمشي (  نيبنيادر  باشد.  ٣هيثانو

دارند كه گـروه و بر اين اشاره  انددادهقرارترديد  نشان مبتداي ثانويه در مفعول صريح نكره مورد

شـود و نمية مخاطـب واقعانگـارشيپنكرگـي در    ليدلبـهاسمي نكره در مفعول صريح ماهيتـاً  

  باشد.تواند نشان مبتدايي ثانويه دليل اين امر، «را» در مفعول صريح نكره نميبه

) تعريف جامعي از ١٩٩٤(  ٦لمبركت  آرابر مبناي    )١١٠-١١٥:  ٢٠١١(  ٥اواكولا يو ن  ٤لپ ميدالر

عنوان نشـان مبتـداي ثانويـه در زبـان فارسـي با «را» بهارتباطها دراند. آندادهمبتداي ثانويه ارائه

در مفعول صريح بر اين باورند   رخداد «را»  بارابطهدر) هستند. اما  ١٣٦٩سو با نظر دبيرمقدم (هم

دهـد، امـا ميهـاي صـريح همـراه بـا نشـان «را» رخدر برخي از مفعول   ٧مبتداشدگي  اگرچهكه  

عنوان مفعـول صـريح شده با صفت اشاره، اسم خاص و غيـره بـههاي توصيفكه اسم  هنگامي

 
1- specificity 
2- identifiability 
3- Secondary topic  
4- Dalrymple 
5- Nikolaeva 
6- Lambrecht 
7- topicality 
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معرفگي است كـه ايـن عناصـر را در زمـرة  جملهمنهاي معنايي از انگيزه متأثرشوند، «را»  تلقي

هاي صريح همراه بـا نشـان «را» و هنگامي كه مفعول   استدادهقرار)  ٢(مبتداي ذاتي  ١بودگيامبتد

و نـه مبتـداي ثانويـه   ٣عنوان كانون اطلاعـيشود، بهي در بافت گفتماني مطرحسؤالدر پاسخ به  

عنوان نشان مبتداي ثانويـه در مفعـول رخداد «را» به رسديمنظربه رونيازالمداد شود. تواند قمي

صريح همـراه بـا نشـان «را» در بافـت گفتمـاني در كـانون  صريح نكره و يا هنگامي كه مفعول 

ستي بـر دربه  رابطهنيادر)  ١٢٦-١٢٧:١٣٨٣(  رمقدميدباست.    زيبرانگچالششود،  مياطلاعي واقع

هـاي زبـاني در براي بازنمـايي داده  گرانقشو    گراصورتهاي  كه نظريه  استكردهاين امر اشاره

ها را در قالب يك ظـرف بگنجاننـد و هـر اين تمايل را دارند كه زبان  «را»اي چون نشان  مقوله

تقطيـع دو لايـة   بـهباتوجهبدهنـد. ايشـان  توانند ارائهكافي از اين مقوله نمي  نييتبتنهايي  يك به

نقش اطلاعـي و نحـوي   دادننشان)، مبادرت به  ١٣٦٩(  رمقدميدبنحوي و اطلاعي بر مبناي آرا  

ي مفعـول دسـتوراند و بر اين باورند كه حضور «را» محل تلاقي و پيوند نقـش  نشان «را» كرده

ي، گفتمـاني و اطلاعـي مبتـداي ثانويـه اسـت و بـر مبنـاي چنـين شناسـكاربردصريح و نقش  

كـافي از چنـين  نيـيتبتوان شود، ميرويكردي كه هم ابعاد كلامي و هم نحوي در آن لحاظ مي

  داد.عنصري نشان

و   )٢٠٠٠(كينـگ    و٥بـات)،  ١٩٩٧(  ٤نـگيك  آرانگارندگان بر اين اذعان دارند كـه    نيبنيادر

عنوان سـاختي بـه  ٨اطـلاع  مبني بر ساخت،  ٧قشين-) در دستور واژي٢٠١٨(  ٦تبع آن ابوبكريبه

توانـد در بازنمـايي رخـداد «را» از نظـر نقشـي، اطلاعـي و مي  ٩تراز با ساخت نقشيجدا و هم

) سـاخت ٢٠١٨) درخور توجه باشـد. ابـوبكري (١٣٨٣،١٣٦٩(  رمقدميدب  اي همسو با نظرسازه

عنوان «صـورت و در اين ساخت بر وجود برخي تكواژهاي گفتماني بـه  استدادهارتقااطلاع را  

. نگارنـدگان اسـتشدهكننـد، قائلنوع عناصـر اطلاعـي مي دادننشانكه مبادرت به    ١٠گفتماني»

عنوان نشـان «را» بـه  دادننشـانپژوهش حاضر بر اين باورند علاوه بر مورد مـذكور كـه بـراي  

 
1- topic-worthiness 
2- natural topic 
3- informative focus  
4- King 
5- Butt 
6- Abubakari 
7- Lexical-functional grammar  
8- information structure = I-structure 
9- functional structure = F-structure 
10- DFORM 
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اي ساخت اطلاعـي لايـه  برتواند كارا باشد، پيشنهادي مبنيمبتداي ثانويه در ساخت اطلاعي مي

گشـا برانگيز مـذكور نيـز رهتواند در توجيه موارد چـالشمي  ١ايهمچون ساخت نقشي و سازه

 گزارهة دسـتوري بـدونحروف اضافنقشي به -در دستور واژه ،باشد. همچنين لازم به ذكر است

نقـش   دادننشـانكه در ساخت نقشي منجر به    استشده(در مقابل حروف اضافة معنايي) اشاره

دستوري را   شوند و فقط اطلاعاتي دربارة روابطميبا نقش تتايي  دستوري مفعول متممي همراه  

ة اضـافحرفعنوان اضـافة «را» بـهمـورد پسرسـد، چنـين رويكـردي درمينظربهدهند.  مينشان

  تعميم باشد.كند، نيز قابلميدارجاي مفعول صريح نشاندستوري كه نقش مفعول متممي را به

شـده از مبتـداي تعـاريف ارائه بـهتوجهبادارند، نگارندگان در پژوهش حاضر قصـد  رونيازا

يابند كـه ) به اين مهم دست٢٠١١اوا (كولا يو ن لپ ميدالر) و ١٣٨٣،١٣٦٩(  رمقدميدبثانويه توسط  

 )،١٩٩٧( نـگيكاسـاس رويكـرد عنوان نشان مبتداي ثانويـه بربازنمايي «را» در مفعول صريح به

نقشي چگونـه اسـت؟ آيـا بـا ارائـة -) در دستور واژي٢٠١٨و ابوبكري (  )٢٠٠٠(كينگ    و  بات

 )٢٠٠٠(كينـگ  و بـات )،١٩٩٧( نگيكاي بر مبناي رويكرد بر ساخت اطلاع لايهپيشنهادي مبني

عنوان نشان مبتداي ثانويـه را توان رخداد «را» بهمي نقشي؛-) در دستور واژي٢٠١٨ابوبكري ( و

در مفعول صريح نكره و يا هنگامي كـه مفعـول صـريح «رايـي» در بافـت گفتمـاني در كـانون 

توان رخداد «را» در مفعـول نمود؟ آيا بر مبناي چنين رويكردي ميشود، توجيهاطلاعي واقع مي

نقشي -) از بعد اطلاعي و نحوي در دستور واژي١٣٨٣،١٣٦٩(  رمقدميدبسو با نظر  صريح را هم

 نمود؟نيز توجيه

  پژوهش ةنيشيپ -٢

ـــان فارســـ يدســـتور ســـنت در ) ١٣٨٢( پوراميــچــون خ يافــراد توســط«را»  نةنشــا يزب

 اريكامانيديـوح  است.شدهمفعــول قلمداد  عنــوان نشــان) بــه١٣٨٤(ي  و انـور  يويگياحمد

اسـت و گرفتهپس از مفعول قرار  رايز  .استدانسته  ياواژهمفعول پس  ينما) «را» را نقش١٣٨٦(

معرفـه  نةنشا »ي«وجود صورت عدمدرمفعول و   د، نشانةرينكره قرارگ  »ياگر پس از «  نيهمچن

اسـت:   عنصـرسه    ةكه نشان  داندمي  يااضافهحرف  آن را)  ١٣٩٢(  دورديبودن مفعول است. فرش

  .معرفه بودن مفعول  ةبودن فعل و نشان  يمتعدة  نشان  ،يمفعول رائ  ةنشان

 
1- constituent structure= c-structure 



 ٤٣                        قشي ن-ي رويكرد دستور واژيبر مبناصريح  پيرامون «را» در مفعول                    سال چهاردهم         
 

دارد كه در زبان فارسي ) بر اين اشاره١٩٨٢(  ١با «را»، لازاري درارتباطشناسزباندر مطالعات  

  اند.هاي معرفه خارج از بافت اطلاعي، با «را» معرفه شدههمة مفعول 

نمــا تلگــروه حا ةكــه در هســت دانــدمي يينمــارا حالت ا»ر« ) نشــان١٩٩٧،١٩٩٦( يقمشـ 

  دهد.مي يحالت مفعول  ،خواهر يو به گروه اسم  رديگيمقرار

داننـد پذيري مي) در پژوهش خود نشان «را» را عاملي بر تشخيص٢٠٠٣شكوهي و كيپكا ( 

ت امـا «را» پذيري در مفعول صـريح محـدود بـه «را» نيسـدارند، اگرچه تشخيصو چنين اذعان

) در پاسخ بـه ايـن ١٣٨٣(  رمقدميدبگيرد.  علامتي است به مخاطب كه تشخيص مفعول صورت

واقـع  منظـر درايناز"كند كـه ميدرستي عنوانعنوان نشان مبتداي ثانويه بهامر با تاكيد بر «را» به

 ٢هايشـود كـه بـراي مصـداقانجام گونهآن«را» علامتي است از گوينده كه پردازش اطلاع بايد 

  "كنندة مبتدا است.آشكارا تداعي طوربهگيرد و اين مفهوم  ميپذير صورتتشخيص

فارسي بــر اســاس مفهــوم ان  زب  در  صريح  با مفعول   ي ارتباط «را»بررسبه  )٢٠٠٥(ريمي  ك

اســامي معرفــه ماننــد   )١٩٩١(  ٤انــچ  ي آرايبـر مبنـاايشان    .استپرداخته  ٣بودگيمشـخص

برخــي و همچنـين   معرفـه  انةنشـ  يـاهاي اسمي با ضمير اشاره  ضـماير، اسامي خاص و گروه

است و اســامي دانستهرا مشخص شـده  نمـا و تعريـفبخـش  اسـامي نكـرة  ماننداسـامي نكره  

بـر مبنـاي چنـين  . وياستغيرمشخص دانستهرا  ندارند و يا وجودي هستند  ينكـره كه مرجع

هــاي غيرمشـخص بــا مفعول «را»    فارســيزبـان  در  كـه    استدادهبندي، اين امر را نشانطبقه

  كند.نمي  پيداحضور 

 ايشـانتكواژ «را» پرداخته اسـت.    بررسيبه  يشناخترده  با بحثارتباط) در١٣٨٩مهند (راسخ

بـاور اسـت اگرچـه «را»   ني) بر ا٢٠٠٥(  يشـكل ديگـر كريمـ) و بـه٢٠٠٣(  ٥با رد نظر آيسـن

تـوان نـوع دو طيف جانداري و معرفگـي نمي  اساسهمراه است، اما بر    صريح  بـا مفعول   غالباً

عنــوان نشــان بـهتنهـا  مطلب كـه «را»    نيبر ا  يمبن  يآرا  يصورت كلكرد و بهنييمفعول را تع

اسـت. امـا  يريناپـذ هاي اجتناباسـت، داراي ضـعفشدهگرفتهنظردر  يمفعـول در زبان فارسـ

عــلاوه بــر   دگاهيـد  نيـباور است ا  ني) بر ا١٣٦٩ديـدگاه دبيرمقـدم (  دأييدرمقابل با ت   ايشان

 
1- Lazard 
2- referent 
3- specificity 
4- Enç 
5- Aissen 
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ديـدگاه دبيرمقــدم و  دارد نيز كـاربرد هاغيرمفعول حضور «را» با مفعول، درمورد حضور آن با 

 تركيـهاي كنوني زبان فارسـي نزدتر و به واقعيتمذكور اقتصادي دگاهيد نسبت به دو  )١٣٦٩(

  .است

دارد كـه «را» مفعـول ) در كتاب خود بر اين اذعان١٣٩٠(  رمقدميدبنقل از  ) به٢٠٠٩(  ١رابرتز

عنوان هـاي صـريح بـهدارد و مفعول   ٢پذيرمصداق تشـخيص  كند كهميگذاريصريحي را نشانه

شـده بـا صـفت اشـاره، هاي توصيفضماير شخصي، اسم خاص، ضماير اشـاره و سـور، اسـم

هاي ترتيبـي، عـالي و ملكـي و مفعـول هاي توصيف شـده بـا صـفتهاي دوسويه، اسمعبارت

) ١٣٩٠( رمقـدميدبپذيرند. يتـاً تشـخيصبستي در فعل مركب ماهيت ارجـاعي دارنـد و ماهواژه

واضـح مـوارد   صـورتبهاست كه در آثار پيشين خـود نيـز  كردهاين امر بر اين اشاره  بارابطهدر

  اند.گرفتهقرارمشاركين كلام    انگارهشيپدارد كه ماهيتاً جزء  هايي اشارهدمذكور به پدي

اسـت و پرداخته  ينمود فعل بر تظاهر «را» در زبان فارسـ  ري) به تأث١٣٩٠(  يپازوكـ  ينـجف 

بـدون  ايهمراه با «را»  توانندمي يتيو فعال يحـصولتمند،  يمفعولِ افعالِ غـابر اين باور است كه  

هـا بـر همـراه مفعـول آن بـهلحاظ تظـاهر «را» به يروند و تفاوت رفتار افعال مـتعددكار«را» به

  ت.اس  نييقابل تب  نمود افعال   ةاساس مشخص

زمـاني صـورت دربه  يفارسـ  اتيـ«را» در متـون ادب  مختلف  هاي) بـه نقش١٣٩٢(ر  باباسالا 

 كـاربردحــروف اضـافه    ي«را» در مــعان  درگذشـتهدارد كـه  و بـر ايـن اشـاره  استكردهاشاره

مفعــول صــريح، مفعــول ، مسندي،  يهينقش مسندٌالهاي چون  نقش  رابطهنياو در  استداشته

  است.كردهي را بررسيديتأكعنوان عنصري  و همچنين نشان «را» به  غيرصـريح

هـاي گونـاگون «را» در زبـان محـاوره نقش  يبررسـبهي  ا) در مقاله١٣٩٢(  يو اسد  نيبحق

«را» تنهـا بر اين اشاره دارنـد كـه    يفارس  ياز زبان گفتاربر مبناي شواهدي    .اندپرداخته  يفارس

بـا صـورتي مشـابه دارد.   گونـاگونهـاي  نقشسـازه اسـت كـه    نيبلكه چنـدست  يسازه ن  كي

سـاز ي، سازة برجستهديتأكهايي چون: نشانگر مبتدا، نشانگر حالت مفعولي، نشانگر حالت نقش

ان پـژوهش حاضـر خبر، سازة نشانگر غايتمندي و حرف اضافه. نگارنـدگ  سازنهيزمنهاد، سازة  

ــژوهش ارتباطدر ــا پ ــد كــه  )١٣٩٢( يو اســد نيبحــق توســط گرفتهصــورتب ــن باورن ــر اي ب

 
1- Roberts 
2 - identifiable 
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هاي دستوري مختلفي تظـاهر مذكور درست است كه «را» در نقشدر تمامي موارد  رسديمنظربه

  .دارد اما از لحاظ كلامي و اطلاعي با مبتداي ثانويه در ارتباط است

در زبـان فارسـي بـر اسـاس   نمـاييو مفعول   ١بحث گذرايي) به٢٠١٥هوشمند و همكاران (

ــه هــاپرده هاي معنــاييمؤلفــه ــد. درايــن) پرداخته١٩٨٠( ٣و تامپســون ٢گان ــه به ان  يبررســمقال

 گـذرايي هاينحوي جمله-صرفي يدر كدگذار كه  شدهپرداخته  گذرايي  ٤سرنمون  هايي ازمؤلفه

)، سـه ١٩٨٠هاپر و تامسـون(  معنايي  ةها بر اين باورند كه از بين ده مؤلفآن  .گذارندريتأث  يفارس

در تظـاهر «را» در مفعـول صـريح  ٧مفعـول و نمـود، ٦مفعول، تاثيرپذيري ٥فرديت معنايي ةمؤلف

دادن بالاي فرديت و پذيرايي مفعول است كـه تأثيرگذارند. در واقع نقش اصلي تكواژ «را» نشان

عبارت ديگر، هرچـه همراه با گروه اسمي مفعولي در جملات گذرايي سرنموني تظاهر دارد. به

    .تر باشد، احتمال تظاهر «را» بالاتر استتبع آن نمود بالا فرديت و پذيرايي مفعول و به

پذير دارد كه حضور «را» از بدو امر با نشانة تشـخيص) بر اين مطلب اشاره١٣٩٧پور (يمعز

پذيري تنها يكي از شروط لازم مبتداشدگي اسـت و بودن مصداق سازه همراه است و تشخيص

پذيري را بـر نشـان مبتـداي تشـخيصايشان شـق    رونيازامبتداشدگي شروط ديگري نيز دارد.  

  اند.دادهترجيح  رابطه نيا درثانويه  

نقشـي مطالعـة -هاي زبان فارسي در ارتباط با عناصر اطلاعـي در دسـتور واژيدر پژوهش

سطوح بازنمـايي برخـي "عنوان  اي تحتتوان به مقالهمي  نيبنيدرا،  استنگرفتهچنداني صورت

توسط عبداللهي و همكـاران   "نماي واژگانيچارچوب دستور نقش  فارسي در  هاي زبانساخت

ي گـروه اسـمي داراي نقـش گفتمـاني مبتـدا و داراي بررسبه) اشاره نمود كه در بخشي ١٣٩٧(

نقشـي -نقش دستوري مفعول «رايي» در جملات ساده بر اساس رويكرد كلاسيك دستور واژي

اسمي داري نقش گفتمـاني مبتـدا بـا نقـش   و در ساخت نقشي، ارتباط گزارة  استشدهپرداخته

اما نكتة درخور توجه آن است كـه چنـين تحليلـي بـا  استشدهدستوري اولية مفعولي مشخص

زيـرا برطبـق نظـر   است، در تضاد است  ٨مركزيزباني برون  رابطهنيادرزبان فارسي كه  ماهيت  

 
1- transitivity 
2- Hopper 
3- Thompson 
4- prototype 
5- individuation 
6- affectedness 
7- aspect 
8- exocentricity 
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زبان فارسي مفعول صريح «رايي» نقش دسـتوري خـود را از تكـواژ «را»   ) در١٣٨٥مهند (راسخ

زبـاني  رابطـهنيدراتـوان زبـان فارسـي را و مي  كنـدمي، دريافت١دارينشـان-هصورت وابستبه

هايي گـزارة ) در چنين زبان٢٠٤:  ٢٠١٦و همكاران (  ٢برزننطبق نظر  مركزي دانست كه بربرون

ي نقـش گفتمـاني دارنشـان-هصـورت وابسـتاسمي علاوه بر دريافت نقش دستوري مفعولي به

توان براي يك گـزارة اسـمي، جاي رويكرد مذكور ميبه  رونيازاكند.  تواند حفظمبتدا را نيز مي

  گرفت.نظردردو مشخصة نقش گفتماني و نقش دستوري  

ــورتبه ــي پژوهش ص ــتور واژيكل ــاي دس ــر مبن ــه ب ــايي ك ــي -ه ــان فارس ــي در زب نقش

زاده و هاديــان آقاگــل )،٢٠١٠( )، نعمتــي١٣٨٧( كهنتــوان بــه نغزگــويياند، ميگرفتهصــورت

 نمود.) اشاره١٤٠٠( بوگل و  دهقانريم  ،يوسفي)،  ١٣٨٩(

 مباني نظري -٣

  نقشي-دستور واژي ١-٣

 ٣. اصـل تنـوع١نقشي بر مبناي سه اصل كلي اسـتوار اسـت كـه عبارتنـد از:  -دستور واژي

دارد كـه سـاخت بيرونـي اصل تنوع بر اين امر اشاره  .٥.اصل يكنواختي٣  ٤.اصل همگاني بودن٢

) بـر ايـن امـر ٢٠١٦بـرزنن و همكـاران (  رابطـهنيادرها داراي تنوعـات گسـترده اسـت.  زبان

نقشي -يا آنچه كه در دستوري واژيها  صورت كلي به ساخت بيروني زباندارند كه اگر بهاشاره

ــه ــايي شــود، زبانشناســي پرداختهصــورت ردهبه شــود،ميختهشنا ايعنوان ســاخت ســازهب ه

شوند و اين امر بازگرفته از ايـن امـر   جابهاتوانند در سطح جمله جشوند كه واژگان ميميديده

دليل داشتن صـرف و لاتين به  ٦مركزي) مانند زبان وارلپريمركزي (واژههاي برونزباناست كه  

-ها از دو شيوة وابسـتهو در اين نوع زباندارند    ٧بازنمون غيرپايگاني  هاقوي ساخت بيروني آن

شـود ميهاي اسـمي استفادهنقش دستوري گروه  دادننشانبراي    ٨دارينشان-داري و هستهنشان

 
1- dependent-marking 
2- Bresnan 
3- variability 
4- universality 
5- monotonicity 
6- Warlpiri 
7- non-configurational 
8- head-marking 
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 ٢چـون زبـان نـاوائو  ١مركـزيهـاي درونمقابل، زباندر).  ١١٢-١١٣  :٢٠١٦  ،برزنن و همكاران(

كنـد و نقـش ميپيدا نمود ٣صورت پايگانيها بهداشتن صرف ضعيف، ساخت بيروني آن  ليدلبه

هـايي زبان  نيبـنيادر  شـود.ميها در جمله مشخصهاي اسمي توسط جايگاه آندستوري گروه

هـاي هـا، فرافكنياي از ايـن نـوع زباننيز وجود دارد كه هر دو ويژگي را دارا هستند. در دسته

مركزي بازنمايي دارند اما فاقد فرافكني واژگاني چون گروه فعلي هسـتند صورت دروننقشي به

ها داراي تركيبـي از شود. اين زبانميمركزي از مقولة جمله استفادهصورت برونجاي آن بهو به

هـا، اي ديگـر از ايـن زباناي هستند. در دستهبازنمايي پايگاني و غيرپايگاني براي ساخت سازه

ثابتي دارند و در جايگاهي ثابت در گـروه نقشـي واقـع   مراتبسلسلهبرخي از عناصر گفتماني  

ــا نقشمي ــد و بههــا از ويژگــي برونوري آنهــاي دســتشــوند ام صــورت مركــزي برخوردارن

 :همـان(گوينـد    ٤پايگاني-هاي گفتمانيها، زبانزبان  گونهنياكنند كه به  ميغيرپايگاني نمود پيدا

١١٨-١١٩.(  

 نقشـي-آنچه كـه در دسـتور واژي  گريد  عبارتبهصورت كلي ساخت بيروني يا  به  رونيازا

شود، داراي تنوعات گسترده اسـت كـه معيـار خـوبي بـراي مياي شناختهعنوان ساخت سازهبه

 قواعد مربوط به سـاخت  نقشي، عملكرد-راهيابي به يك دستور جهاني نيست. در دستور واژي

هاي نحـوي، مقولـههـا،  توالي خطـي واژه  واقع  در  و  انجامدمي  درختي  نمودار  توليد  بهاي  سازه

 صـورتبه  مختلـفهـاي  زبان  در  سطح  اين  .دهدمينشان  هاي پاياني و روابط اشراف رازنجيره

جويـد و ميبهره نظرية معيار گروه  ساخت  قواعد  از  بخش  اين  شوند. قواعدميدادهنشان  متفاوت

 :١٣٩٥ ،دبيرمقـدم( ود اسـتالبته در مواردي تأثير و تداخل قواعد ايكس تيـره در آن نيـز مشـه

٥١٨-٥١٩(.  

بازنمـايي ثـابتي دارد و   ها عمـدتاًاصل همگاني بدين امر اشاره دارد كه ساخت دروني زبان

شـود و در آن اصـول نميزبـاني در آن مشاهدهها مشـترك اسـت و تنوعـات بينبين تمام زبان

ني همان ساخت نقشي است. نقشي ساخت درو-ها مشهود است. در دستور واژيهمگاني زبان

كنـد و در آن ميمانند فاعل و مفعول گـزاره و غيـره نمـود پيدا  نحوي  مفاهيم  نقشي  در ساخت

هاي جملـه هـا و موضـوعگزيني و روابط مطابقـه بـين گزارههايي چون حاكميت، مرجعپديده

 
1- endocentricity 
2- Navajo 

3- discourse configurational 
4- discourse configurational 
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). در ساخت نقشي همة اطلاعات مربـوط بـه ٤٢  :٢٠١٦  ،برزنن و همكاران(  استشدهدادهنشان

 استشدهتشكيل  ١رزشا-صهاي محدود شاخجفت  رشتهكشود كه از يمينقش دستوري ارائه

نقشي، فاعل و مفعـول همچـون فعـل گـزاره -ذكر است كه در دستور واژيبه). لازم٤٤  :همان(

هاي شوند اما گزارة اسمي. علاوه بر ذكر نقش دستوري، بـراي هـر اسـم مشخصـهميمحسوب

شود. گزارة فعلي عبارت است از فعل به علاوة تمـامي ميمشخصگر، شخص، شمار آن نيز ثبت

اند كه مـدخل هاي معناييرة اسمي و گزارة فعلي صورتهايي كه آن فعل نياز دارد. گزاموضوع

ــتق ــود همراه ماًيمس ــا خ ــان ب ــياز واژگ ــورتم ــن ص ــه آورد. اي ــايي در درون گيوم هاي معن

  .)٥٢٠-٥٢١  :١٣٩٥،  دبيرمقدم(شوند  ميدادهرقرا

دارد كه برخلاف دستور زايشي كه ساخت دروني بايـد متجلـي اصل يكنواختي بر اين اشاره

ر از ساخت بيروني يك زبان باشد (اين امر منجر به طراحـي سـاخت پايگـاني ايـن شكل متناظ

نقشي رابطه بين ساخت دروني و بيرونـي -است)، در دستور واژيها شدهدستور براي كلية زبان

شـده در سـاخت بيرونـي و محتـواي ة شكل مشابه آن دو نيست، بلكه بين اطلاعات بيانمنزلبه

بخشـي از اطلاعـات سـاخت   ي ديگـرعبارت بـه  ٣.برقرار باشد  ٢رابطة شمول   ساخت دروني بايد

بخشـي صـورت بخشاي) بهانتزاعي دروني (ساخت نقشي) در ساخت بيروني (سـاخت سـازه

اي ي كــه سـاخت نقشــي بــه هـر ترتيبــي كــه باشـد از ســاخت ســازهصــورت بهشـود، ميتوزيع

مسـتقيم   طوربهتواند  اي ميهاي ساخت سازهشود. در واقع توصيف هر يك از بخشمياستنباط

  ).  ٤٣  :٢٠١٦ ،برزنن و همكاران(ارتباط باشد  در بخش ساخت نقشي و بالعكسبا توصيف يك  

نقشـي  ساخت  يساختخوش  شروط  ةرمجموعيز  كه  همگاني  نقشي شروط-در دستور واژي

 سـاخت نظـر از كـه اسـتهايي جمله اشتقاق از  جلوگيري  هاوظيفة آن  كه  دارندهستند، وجود  

 بخـش  بـه  مربـوط  شـروطكـه    آنجـا  از  .هستند  غيردستوري  عملاً  اما  اندساختخوشاي  سازه

 از  جلـوگيري  بـراي  صـافي  عنوانبه  وصف  نظرية مورد  در  نقشي  هستند، ساخت  نقشي  ساخت

اين شروط عبارتند از: شـرط  .)٥٣٢: ١٣٩٥ رمقدم،ي(دبكند ميعمل  غيردستوريهاي  جمله  توليد

گونه است كـه . ساخت نقشي داراي ساختاري رياضي٢شرط پيوستگي  ١شرط تماميت  ،٤انحصار

 
1- attribute-value 
2- inclusion relation 

يــك عنصــري  Aاگر و فقط اگر هر عنصري از مجموعــة  است Bزيرمجموعة  A دو مجموعه هستند.  Bو  A رابطة شمول: -٣

  باشد.  Bاز مجموعة  

4- uniqueness condition 
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دارد كـه ايـن اشـارهاين نوع ساخت برگرفته از شرط انحصار در اين دستور است. اين شرط بر 

بـرزنن و (آن  از بـيش نـه و باشـد ارزش يـك داراي فقـط و منحصـراً توانـدمي شاخصـي  هر

كند كه هر نقش موضوعي دستوري كـه مي). شرط تماميت اين امر را ملزم٤٥  :٢٠١٦  ،همكاران

اگر نقش   آن  بر  علاوهباشد.  داشته  شود، بايد در ساخت نقشي گزاره وجودتوسط گزاره برگزيده

نقـش   ٢باشد، بايد مشخصـة معنـاييموضوعي دستوري توسط گزاره به يك نقش معنايي مرتبط

 تماميت  شرط  پيوستگي عكس  باشد. شرطداشته  شي وجودموضوعي دستوري نيز در ساخت نق

كند كه ارزش هر نقش موضـوعي در سـاخت نقشـي بايـد اين شرط اين امر را ملزم مي  .است

ــزاره برگزيده ــط گ ــه نقشتوس ــامي ك ــع هنگ ــود. در واق ــزاره ش ــط گ ــوعي توس ــاي موض ه

  ).٦٣ :همان(شوند  ميشوند، در ساخت نقشي يكپارچهميبرگزيده

ارتباط هستند.   با يكديگر درنقشي  -ها در دستور واژيشد، ساختكه بدان اشاره  طور  همان

گيرد. اما در طي ايـن مطابقـه اصـولي ميهاي موازي از طريق مطابقه صورتارتباط اين ساخت

شوند. يكي از اي ميهاي اضافي نحوي در ساخت سازهنيز حاكم است كه منجر به حذف سازه

هاي ساخت نحوي است. اصل اقتصاد بر اين استوار است كه همة گره  ٣اصول، اصل اقتصاد  اين

ة شـروط ليوسـبهشـوند مگـر آنكـه  اي اختياري هستند و اسـتفاده نميها در ساخت سازهگروه

شوند. اصل ديگـر، اصـل واقع  ازيموردن  ٤پذيري معناييمستقل چون تماميت و پيوستگي و بياني

كنندة اين امر است كه كلماتي كه از لحاظ صـرفي كامـل است. اين اصل بيان  ٥تماميت واژگاني

 شوند و هر برگ به يـك و فقـط بـا يـكمياي محسوبهاي درخت ساخت سازههستند، برگ

  ) ٩٤- ٨٩  : همان ( دارد  اي مطابقتگرة ساخت سازه

نقشـي -خور توجه است. نخست آنكه در دستور واژيته دردر ارتباط با اين پژوهش دو نك

شناسه منضـم بـر  عنوان يك ضمير ياهاي ضميرانداز اطلاعات مربوط به موضوع فاعلي، بهزبان

و بازنمايي ضمير فاعلي منضم بـر فعـل هماننـد بازنمـايي ضـمير فـاعلي   استشدهفعل فرض

نمود اي مشـاهدهتوان در سـاخت سـازهها را ميت آنآشكار در ساخت نقشي است و تنها تفاو

عنوان يـك گـروه صورت آشكار بـهصورت منضم بر فعل (شناسه) و يا بهكه ضمير فاعلي يا به

 
1- completeness condition 
2- coherence condition 
3- economy principle 
4- semantic expressivity 
5- integrity principle 
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، همكـارانبرجارز و شوند (ميكند و با نقش دستوري خود در ساخت نقشي منطبقمينمود پيدا

٦٨-٧٢:  ٢٠١٩.(  

نقش دسـتوري  دادننشاني براي ااضافهحرفها گروه  آن است كه در اغلب زباننكتة ديگر  

كنـد. مياست كه اين حرف اضافه نقش تتايي را نيز تعيين  مفعول متممي به حرف اضافه وابسته

كـه   يموضـوع  يمـورد نقـش دسـتوردر  يحـروف اضـافه ممكـن اسـت بـا اطلاعـات در واقع  

در ارزش مشخصة «حالـت   نقشي-دستور واژي؛ اين اطلاعات در  شودمشخص  ،كنديمدارنشان

بهتـر ارزش مشخصـة «حالـت حـرف   عبارتبـهشود.  ميدر ساخت نقشي واقع  ١حرف اضافه»

دهد كه نقش دستوري يك گروه حـرف اضـافة متممـي داراي نقـش مياضافه» اين امر را نشان

). در ٢١٢-٢١١:  ٢٠١٩ل و همكـاران،  (دالريمپـ شود.ميتتايي خاص، توسط حرف اضافه تعيين

دسـتوري و   اضـافةحرف  :  استشدهاضافه اشارهحرف    نوع  دو  نقشي همچنين بر-دستور واژي

  شود:مي) مشاهده٢) و (١كه در نمونة ( طورهمان  .اضافة معناييحرف  

1) Robin put food on the table.  
 گذاشت.  زيم  يغذا را رو نيراب

2) Oscar donated clothes to the charity.  
 .اهدا كرد هيريرا به خ  هااسكار لباس

»on) كيـ  زيـرا  .دارد  يكـامل  ييسهم معنـا  يك حرف اضافة معنايي است كه  )١» در نمونة 

» و behindو با ساير حروف اضـافه چـون «  كندميفيرا توص  تيموجود  دو  نيخاص ب  ةرابط

»underتواند جايگزين شود. اما «» ميto  اضافة دستوري است كـه روابـط دسـتوري را » حرف

تغيير در سـاختار جملـه، و بـدون اسـتشدهدهد و توسـط بافـت نحـوي جملـه تعيينمينشان

نقشـي بـراي عناصـر -همچنـين در دسـتور واژي  ٢تواند جايگزين آن شود.ي نميااضافهحرف

شـود. نميگرفتهنظراي درنا گزارهشود. اما براي عناصر بدون معميداراي معنا گزاره درنظرگرفته

  :استشدهدادهنشان )١» در نمونة (onكه بازنمايي نقشي «  طور همان) ١در شكل (

 
1- PCASE   

هــاي اضــافة معنــايي، هــاي اضــافة دســتوري ماننــد حرفدارد كــه برخــي از حرفاشــاره ) بر اين ٥٥: ٢٠١٩برجارز و ديگران (  -٢

 ها است.ها شوند اما تمركز اصلي بر استفاده دستوري آنتوانند جايگزين آنهاي اضافة ديگري ميحرف
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 ) ٥٨: ٢٠١٩ساخت نقشي (برجارز و ديگران، -١ شكل

  

 .كه نيـاز بـه مفعـول دارداست شدهگرفتهنظراي درعنوان گزارهبه »onمعنايي «فة حروف اضا

  :است  شدهدادهنشان) ٢» در نمونة (to) كه بازنمايي حرف اضافة «٢شكل (در   اما

 
 ) ٥٧: ٢٠١٩ساخت نقشي (برجارز و ديگران،  -٢شكل

  

»toباشد. در واقع حروف اضافة دستوري داشته» فاقد شاخص گزاره است كه به مفعولي نياز

شوند و فقط اطلاعاتي دربـارة هسته مي-با يك گروه اسمي متممي هم  Dو    C،  Iهمانند هستة  

» نقـش مفعـول متممـي toد. در اينجا «ندهميكند، نشانميآنچه كه روابط دستوري را مشخص

عنوان ارزشِ گيري نقش مفعول متممي گيرنده بـهرقرا  قياز طر  امر  نيادهد.  ميرا نشان  ١گيرنده

خور توجـه آن اسـت كـه در هـر دو . نكتة دراستشدهدادهنشانمشخصة «حالت حرف اضافه»  

عنوان ارزشِ )، مفعول متممي مكان و گيرنده هم به٢(  ) و١شكل (  ةبازنمايي نقشي حرف اضاف

اند شـدهگرفتهنظرعنوان نقش دستوري خود موضـوع درمشخصة «حالت حرف اضافه» و هم به

است كـه حـرف اضـافه مجـوز   يمعن  نيبه ا. اما اين امر  رسديمنظربهكه اين امر كمي متناقض  

. در واقـع حـرف اضـافه دهـدمينقش دستوري مفعول متممي  داشتن    يرا برا  ياسمگروه    كي

 
1- recipient 
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(برجارز و همكـاران،   دهديمونديپنقش مفعول متممي مكان و يا گيرنده    هرا ب  ياسم  گروه  كي

دارند كـه صـورت حـرف ) بر اين اذعان٢٠١٩). همچنين دالريمپل و همكاران (٥٨-٥٤:  ٢٠١٩

ــراي  ــد ب ــز باي ــط و محــدوديت دادننشــاناضــافة دســتوري ني هاي دســتوري برخــي از رواب

حـروف اضـافة دسـتوري را در ارزشِ مشخصـة «صـورت حـرف  سـونياشـود. ازگرفتهنظردر

  ).  ٦١:  ٢٠١٩، (دالريمپل و همكاران  دهنديمقرارساخت نقشي  » در ١اضافه

  ساخت اطلاع ٢-٣

اصلي زبان تبادل اطلاعات است. ساختار اطلاعي سـطحي از سـازماندهي   هاييكي از نقش

دهد كه چگونه گوينده سخني را در بافت براي تسهيل تبـادل اطلاعـات ميجمله است كه نشان

ايـن امـر را از   ،براي مثـال   .دنكنميسهيل تبادل اطلاعات را فراهمها امكان ت زبان  ةهمسازد.  مي

 مقابل  در  جديد  اطلاعات  بين  شدن  قائل  تمايز  يا  و  كردن بخشي از اطلاعات مهمطريق برجسته

، گـريدي  عبارت بـه).  ٣٦٦:  ٢٠١٩شود (دالريمپل و همكـاران،  ميفراهم  كهنه در گفتمان  اطلاعات

 »شناسي تحت عنوان «ساخت اطلاعـياي از زباندر حوزه  ،سطح جملهبررسي توزيع اطلاع در  

 اطلاعـي حـاوي لحاظبـهاي از عناصـر جملـه را گوينده پاره  ،جمله مطرح است. در اين حوزه

  گيرد.مينظر«اطلاع نو» در اي ديگر را حاويو پاره  »«اطلاع كهنه

دارند. گوينـده   ٢ايعي ماهيت گزارهطبي  به طوركند كه اطلاعات  مي  ) تاكيد١٩٩٤لمبركت ( 

در اصـل   ٣هاگذارد. گزارهمييي ذهني دنياي آن اثر  بازنماقراري ارتباط با مخاطب بر  روسيلة ببه

كـاربردي اطـلاع   انگـارهشيپبگيرند.  توانند شـكلمي  ٥كاربردي و تصريح  ٤انگارهشيپبر مبناي  

كند كه مخاطب در زمـان گفتگـو از آن ميكه گوينده فرض هاكهنه است: يك مجموعه از گزاره

رود كه مخاطـب در نتيجـه مياي كه اين توقع: گزارهنواستآگاه است. تصريح كاربردي اطلاع  

آن بخش از دستور جمله اسـت كـه در آن   ،شنيدن جمله آن را دريابد. در واقع ساخت اطلاعي

هـاي كلامـي ن كـلام و بـر اسـاس موقعيتهاي معنايي بر اساس حالات ذهنـي مشـاركيگزاره

واژگـاني و   ،هاي متفاوت دستوريگيرند و به شكلخود مي  هاي متفاوتي را بهموجود، صورت

  ).  ٢٠١١:٤٨،  كنند (دالريمپل و نيكولااواميآوايي تظاهر پيدا

 
1- PFORM 
2- propositional 
3- proposition 
4- presupposition  
5- assertion 
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) بـات و ١بندي جدول (طبقهنقشي از  -بر مبناي دستور واژي  گرفتهصورتي  هادر پژوهش

) و ٢٠١٣(١) و ميكـوك  ٢٠١١) توسط پژوهشگراني چون دالريمپـل و نيكـولااوا (١٩٩٦كنيگ (

 .استشده) استفاده٢٠١٣( ٢ميكوك و لو

نقل از دالريمپل و ديگران،  ) به١٩٩٦گفتماني (بات و كينگ (  هاياطلاعي و نقش  هايمؤلفه  -١جدول

٣٧٣:٢٠١٩(.   

  نو-  +نو  

  مبتدا  كانون  +بر جسته 

  اطلاع زمينه  اطلاع مكمل   برجسته -

  

بندي از نامة دكتري خود طبقهاي در پايانهاي زبان آلماني و كره) بر اساس داده١٩٩٩(  ٣چو

) و ١٩٩٠( ٤دهــد كــه بــر پايــة نظريــه ولــدويمي) ارائه٢عناصــر گفتمــاني در قالــب جــدول (

نقشـي -را در دسـتور واژي ) اسـت و آن١٩٩٦هاي دوتايي كينگ و بـات (شده از مؤلفهاقتباس

عنوان دهـد كـه سـاخت اطـلاع بـهمينهايت چارچوبي براي اين دسـتور ارائهدر  برد وميكاربه

 شود:ميساختي جداگانه شناخته

 ). ١١٠: ١٩٩٩) (چو،١٩٩٩گفتماني چو ( هاياطلاعي و نقش  هايمؤلفه  -٢جدول

  نو-  +نو  

  مبتدا  كانون تقابلي  +بر جسته 

  پايانه   كانون مكمل   برجسته -

  

) ١٩٩٦بات و كينگ (  بندي  طبقه  در  ٦اطلاع زمينه) مشابه با  ١٩٩٩بندي چو (در طبقه  ٥پايانه

) ١٩٩٨(  ٨(كـيس  ٧كانون مكملبندي مبتدا بر يك مفهوم دلالت دارد. اما  است و در هر دو طبقه

) متفـاوت اسـت. ١٩٩٩بنـدي چـو (در طبقه ٩است) و كانون تقـابليآن را كانون اطلاعي ناميده

شود. امـا كـانون تواند برجستهمل ويژگي نو بودن را داراست. اما در سطح جمله نميكانون مك
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تقابلي علاوه بر ويژگي اطلاعي نـو داراي ويژگـي تقـابلي اسـت و همچنـين در سـطح جملـه 

  شود. تواند برجستهمي

بنـدي هها بر مبناي طبقهاي آندارند كه تحليل) بر اين اذعان٦٨: ٢٠١١دالريمپل و نيكولااوا (

هاي ي كدگـذاري صـرف عناصـر اطلاعـي توسـط مؤلفـهجابه) است. اما  ١٩٩٦بات و كينگ (

  اند.  كرده) تكيه١٩٩٤لمبركت ( آرادوتايي به تعاريف اين عناصر بر مبناي  

اي است، دارند كه كانون داراي مفهومي رابطه) بر اين اذعان٤٩:  ٢٠١١دالريمپل و نيكولااوا (

تواند براي مخاطب نو نباشد. اما حقيقت آن است كـه يك كانون الزاماً مي  بدين معنا كه مصداق

كند و شـكاف اطلاعـي بـين تصـريح و ميشود، شركتميوسيله جمله منتقلاي كه بهدر گزاره

تواند چنين تعريف شـود كند. درنتيجه كانون ميميانگاره را در يك بافت ارتباطي معين پرپيش

. "شـودميوسـيله آن تصـريح از گـزاره متمايزاختار كـاربردي كـه بهبخش معنايي يك س  "كه  

بيني جمله اسـت پيشعبارت ديگر كانون بخش غيرقابل). به٤٩نقل از همان:  به  ١٩٩٤(لمبركت  

شـود و اطـلاع نـويي كـه توسـط جملـه ميصـورت آشـكارا توسـط عناصـر جملـه بيانكه به

اي گزاره است. دالريمپـل انگارهنون و بخش پيششود (تصريح) و حاصل رابطه بين كاميمنتقل

 ١اطـلاع مكمـل دارند كـه) بـر ايـن اشـاره١٩٩٦بـات و كينـگ (  سو با) هم٢٠١١و نيكولااوا (

ة آن تصـريح از ليوسـبهبرخلاف كانون، بخش معنـايي يـا سـاختار كاربردشناسـي نيسـت كـه  

افزايد و برخلاف كـانون صرفاً اطلاع نويي را به دانش مخاطب مي  انگاره متمايز شود، بلكهپيش

 ).٦٨:  ٢٠١١گوينده مطرح نيست (دالريمپل و نيكولااوا    سؤال در پاسخ به 

دارند كه مبتـدا بر اين اشاره )١٩٩٤سو با لمبركت () هم٥٠-٥٣: ٢٠١١دالريمپل و نيكولااوا (

بين يك مصداق و گـزاره اسـت. در واقـع مبتـدا   ٢گيراي دارد كه شامل رابطة دربامفهوم رابطه

داند و گزاره دربارة آن است و كند مخاطب مصداق آن را ميميعنصري است كه گوينده فرض

سـت و الزامـاً داراي مركز توجه گفتگو بين مشاركين كلام است و داراي برجستگي گفتمـاني ا

فرد ذكر است كه نقش مبتدا منحصـربهبهجمله نيست. لازم  در سطحها  برجستگي در توالي واژه

واقع شوند و گـزاره دربـارة   موردبحثتوانند  نيست و بيشتر از يك مصداق در زمان گفتگو مي

 وجـود تيمحدودنظر شناختي شوند از ميواقع موردبحثها باشد. البته درمورد عناصري كه آن

توانـد عناصـر گردد. زيرا انسان در مكالمـه نميدارد و اين مسئله به ويژگي تمركز انسان بازمي
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، بر اسـاس شـواهد حال نياباكند.  ها صحبتدرباره آن  زمانهمو    دهدقرارزيادي را مركز توجه  

باشـد (دربـارة دو مبتـدا داشته كه يك گفته حـداقل استشدهزباني اين امر پيشنهاددستوري بين

، دو نـوع مبتـداي اوليـه و اساسنيبرا).  ٥٥وجود سه مبتدا هنوز قطعيت وجود ندارد.) (همان:  

 ذكر اسـت مبتـداي اوليـه و ثانويـه قبـل از توليـد جملـه بـابهاست. لازمشدهثانويه درنظرگرفته

 كـهيحالدرلاعـي جملـه اسـت،  انگـاره اطبوده و اين ارتبـاط بخشـي از پيشارتباطيكديگر در

توان گفت گوينده قبـل نتيجه مي. دركنديمروزبهتصريح دانش مخاطب را دربارة رابطة اين دو  

شناسد و از كند كه مخاطب دو مصداق مربوط به دو مبتدا را مياز توليد جمله اين فرض را مي

صورت كلي وجود مبتداي ثانويه مستلزم به  رونيازارابطة آن دو از طريق بافت قبلي آگاه است.  

وجود مبتداي اوليه است. همچنين از لحاظ گفتماني هر دو عنصر برجسته هستند. امـا مبتـداي 

تر است و همچنين توسط مشاركين كلام هر دو عنصر در مكالمه اوليه از مبتداي ثانويه برجسته

هاي دربـارگي، ايي مبتداي ثانويه، مؤلفهصورت كلي براي شناس. پس بهرنديگيمقرار  موردتوجه

انگـاره و آگـاهي از ارتبـاط دو مبتـدا بـا يكـديگر و شـدن در پيشتوجه مشاركين كلام، فرض

لازم اسـت  تر اسـت)برجستهبرجستگي گفتماني دو مبتدا (مبتداي اوليه نسبت به مبتداي ثانويه  

  ).  ٥٥-٥٦(همان: 

هايشـان بـر مبنـاي دارنـد كـه تحليلبر ايـن اذعان  اگرچه)  ٦٨:  ٢٠١١دالريمپل و نيكولااوا (

بندي بين اطـلاع زمينـه نيز نسبت به طبقه  رابطهنيدرا) است. اما  ١٩٩٦بندي كينگ و بات (طبقه

پوشـاني نيـز تواننـد در مـواردي هماند. البتـه كـه ايـن دو ميشـدهو مبتداي ثانويه افتـراق قائل

برجسـته] اسـت امـا -توالي واژگاني و گفتماني داري مؤلفة [  باشند. اطلاع زمينه از لحاظداشته

مبتداي ثانويه داراي برجستگي گفتماني است. اما از مبتداي اوليه برجسـتگي گفتمـاني كمتـري 

ها اين عناصر را بر روي محور برجستگي بـا درجـه جاي مؤلفة برجستگي، آنبه  رونيازادارد،  

  اند.  دادهارقرشدگي  از مبتدا  متفاوت

) يا مبتـداي ٢٠٠٣(  ١بودگي كامرياشدگي و مبتدا) بين مبتد٦٨:  ٢٠١١دالريمپل و نيكولااوا (

 نـديفراكه مبتداشدگي حاصـل  دارندها بر اين اذعانآن  .اندشده) تمايز قائل١٩٩١(  ٢ذاتي كرافت

. در واقـع مبتداشـدگي بـه كاربردشناسي است و بازتابي از وضعيت اطلاعي يك مصداق اسـت

بودگي به مشخصات ارجاعي امبتد  كهيصورت دروضعيت استنباطي گوينده در متن مرتبط است.  
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شود. تعريف مبتدا در مبتداشدگي بر فرض گوينـد دربـارة وضـعيت مييك گروه اسمي مربوط

ا نشـان صـورت خودكـار ايـن امـر رگيرد و اين تعريف بهميتوجه مخاطب به مصداق صورت

ــين مي ــا مصــاديق مع ــد از آشــنايي مخاطــب ب ــرض گوين ــر ف ــي ب ــي مبن ــا تعريف ــه ب دهــد ك

پذيري مصداق) در غالب مقوله دستوري معرفگي، كاملاً متفاوت اسـت. مبتـدابودگي (تشخيص

در   رهيـو غبودگي، جانـداري  پذيري، مشـخصهاي معنايي چون معرفگي، تشخيصبا مشخصه

هـاي اسـمي كـه مبتـدابودگي دارنـد، از ها بر اين امر اشاره دارند كه همه گروهارتباط است. آن

شـوند كـه شوند. فقط عناصري دچار مبتداشدگي ميي دچار مبتداشدگي نميكاربردشناسلحاظ  

به اندازة كافي گفتمان برجسته باشند و همچنين عناصر نكره اگر وضعيت خـاص كـاربردي در 

، رونيـازاشـوند. خواهنـدكرد كـه مبتـدا واقعباشند، اين ظرفيت را پيداركين كلام داشتهبين مشا

ــهنيدرا ــخيص رابط ــة تش ــدگي مورددرج ــت واقعپذيري و مبتداش ــود. درارتباطمياهمي ــا ش ب

) ٢٠٠٧( ١شـير-ها با اشاره بر مثالي از ارتشكآن  ،با بند موصولي  همراهمبتداشدگي عناصر نكره  

) در ذهـن ٤) بر خـلاف نمونـة (٣دارند كه «دختري» در نمونة (انماركي بر اين اذعاناز زبان د

واجـد شـرايط  جهـتنيازاو   اسـتكردهبنـد موصـولي مصـداق مشـخص پيدا  گوينده توسـط

  )٥٤:  ٢٠١١. (همان، استشدهمبتداشدگي  

3) E pige som jeg mødte I går jeg en god bog.  
  ت كردم به من يك كتاب خوب دارد.دختري را كه من ديروز ملاقا 

4)*En pige mødte I gaår. ٨:  ٢٠٠٧،  شير-(ارتشك(  

  دختري را كه ديروز ملاقات كردم. 

دانـد و عنوان نشان مبتـداي ثانويـه مية «را» را بهاضافپس)  ١٣٦٩(  رمقدميدبدر زبان فارسي  

نمايد: حضور «را» كنار مفعول صـريح، حضـور «را» ميبررسي«را» را    ابعاد گوناگوني از رخداد

هاي اها كه مبتداي ضميرگذار و ناگذار در جمـلات مركـب و موصـولي، مبتـددر كنار نامفعول 

 رمقـدميدب  آرا) بـا  ٢٠١١اوا (كولا ينشوند. دالريمپل و  ميملكي و قيد زمان همراه با «را» را شامل

سو هستند. اما دربـارة حضـور «را» در عنوان نشان مبتداي ثانويه هم) در ارتباط با «را» به١٣٦٩(

سو با نظر ايشان نيستند و هايي از آن همعنوان نشان مبتداي ثانويه در جنبهكنار مفعول صريح به

 هـا. آنانـددادهقرارترديد  عنوان كانون اطلاعي موردگرفتن اين عنصر را در بافت پرسشي بهرقرا

دهـد، هاي صريح همراه بـا «را» رخ ميمبتداشدگي در برخي از مفعول   اگرچهباورند كه    نيبر ا
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بودگي (مبتـداي ذاتـي) اانـد كـه در زمـره مبتـدمعرفگي  جملهمنهاي معنايي  از انگيزه  متأثراما  

  ).  ١١٢-١١٣(همان:   رنديگيمقرار

) از ارتشـك ٣شد، بـه نمونـة (كه بدان اشاره  طورهمان  »مفعول نكره همراه با «را  بارابطهدر

هـاي زبـان ، رفتاري مشـابه بـا دادهرابطهنيادردارند كه اين زبان دارند و بر اين اذعانشير اشاره

شـود اگـر بلافاصـله گرفتهنظرتواند مبتدا دردهد و مفعول نكره همراه با «را» ميميفارسي نشان

 رابطهنيادرچون بند موصولي بدان اشاره شود و همچنين توسط عناصر گفتماني مرتبط در متن  

شـود، «را» بـا مفعـول نكـره همراه  كه  يدرصورت اند كه  نموده) اشاره١٣٦٩(  رمقدميدببه رويكرد  

كند و در غير اين صورت مانند نمونة گفتمان پس از آن بايد اطلاعات بيشتري از مصداق فراهم

  ماند.خواهددستوري و ناقص باقي) جمله غير٥(

  من كتابي را خريدم.  *)٥

  )  ٥٥٧:  ١٣٦٩ رمقدميدب( ...)من كتابي را خريدم و٦

دار صـورت نكـره نشـان) مصـداق مفعـول بـراي مخاطـب جديـد اسـت و به٦( در نمونة

كند، مجوز مبتداشـدگي را مصداق آن در گفتمان بعدي نقشي بازي  كهي  صورت در. اما  استشده

(دالريمپل   استشدهدارعنوان مبتداي ثانويه نشانكرد و مفعول نكره توسط «را» بههدخوادريافت

  ).١١٤-١١٥:  ٢٠١١و نيكولااوا ، 

  نقشي-ساخت اطلاع در دستور واژي ٣-٣

: الگـوي اسـتگرفتهقرار  موردتوجـهنقشي، سـاخت اطلاعـي از دو جنبـه  -در دستور واژي

عناصر اطلاعي چون كانون و مبتدا در سـاخت   ،الگوي كلاسيكي نوين. در  الگوهاكلاسيك و  

اما در الگوي نوين عناصر اطلاعي در ساختي جـدا بـه نـام سـاخت اطـلاع   رنديگيمقرارنقشي  

) و ٢٠٠٠) و كينـگ و بـات (١٩٩٧. مبناي اين پژوهش بر اساس رويكرد كينـگ (اندگرفتهقرار

نقشـي -عنوان الگـوي نـوين در دسـتور واژيبـه) است كـه  ٢٠١٨ابوبكري (  افتهيتوسعهنمونة  

سـاخت اطلاعـي   نـام  بـه) عناصر اطلاعي در ساخت جديـدي  ١٩٩٧شود. كينگ (ميمحسوب

عنوان عضـوي از هاي دستوري بـهپوشاني بين عناصر اطلاعي و نقشو بر هم  استنمودهمعرفي

ندارد. او بر اين امـر اذعـان باور  نقشي را-ساخت نقشي مطابق بر الگوي كلاسيك دستور واژي

كننـد و ايـن ميسـطح عملنقشي هم-دارد كه ساخت اطلاعي با ساخت نقشي در دستور واژي

كند كـه سـاخت مي. او همچنين عنواناندگرفتهقراراي و معنايي دو ساخت در بين ساخت سازه
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عنوان آنكـه بـه  علتبـهارزش اسـت. امـا  -اطلاع مانند ساخت نقشي داراي ماتريكس شاخص

هاي هاي آن نسـبت بـه شـاخص، شـاخصشـوديمدرنظرگرفتهساختي جدا از ساخت نقشـي  

 ها در ساخت اطلاع عناصر ابتـدايي اطلاعـي هسـتند تـاشاخص  .ساخت نقشي متفاوت هستند

: ١٩٩٧، (كينـگ شـونددرنظرگرفتهنحوي -اي اطلاعيعنوان رابطهاينكه مانند الگوي كلاسيك به

٧-٩.(  

هـاي زبـان ) همچنين بر مبنـاي داده١٩٩٧) بر مبناي طرح اولية كينگ (٢٠٠٠كينگ و بات (

دارنـد كـه كنند و بر ايـن اذعانميها بحثاردو دربارة استقلال ساخت اطلاعي از ديگر ساخت

شود و همچنين فرافكني مي  مستقل  طوربه )ι(اي توسط تابع يوتا  ساخت اطلاع از ساخت سازه

شـود. مسـتقل فرافكنـي مي  طـور  بـه )φ(اي توسـط تـابع فـي  ساخت نقشي از ساخت سـازه

بـا   زمانهماي  » در ساخت سازهNadyشود، گروه اسمي «مي) مشاهده٣كه در شكل (طورهمان

. در داردنقش دستوري فاعل در ساخت نقشي، با نقش اطلاعي مبتدا در ساخت اطلاعي مطابقـه

هسـتند و   ارتبـاطاي در  صـورت مسـتقيم بـا سـاخت سـازهواقع ساخت نقشـي و اطلاعـي به

 ٢٠٠٠،  كينگ و بـاتاي با يكديگر در ارتباط هستند (صورت غيرمستقيم توسط ساخت سازهبه

  ).٣٧٨-٣٨٠:  ٢٠١٩دالريمپل و همكاران، از   به نقل

7) Naadyaa abhii tofii bazaar-me xarid rahii thii.  
    Nadya now toffee market-loc buy stative. f. sg be. pst. f. sg 

  در بازار بود.  يتاف دنيدر حال خر  الان نيهم  ايناد
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  ) ٣٨٠: ٢٠١٩نقل از دالريمپل و همكاران، به  ٢٠٠٠ ،): بازنمايي ساخت اطلاع (كينگ و بات٣شكل(

  

ــوبكري ( ــگ (٢٠١٨اب ــوي كين ــلاعِ الگ ــاخت اط ــات (١٩٩٧) س ــگ و ب ) را ٢٠٠٠) و كين

) و كينـگ و ١٩٩٧دارد كه ساخت اطلاع از منظر الگوي كينـگ (. او بر اين اذعاناستدادهبسط

انون تقابلي، مبتداي تقابلي و غيـره را هاي عناصر گفتماني چون ك)، انواع زير شاخه٢٠٠٠بات (

عناصـر گفتمـاني انـواع    براي  ١كسول   ها چون زباندهد و همچنين در برخي از زباننميپوشش

اي هاي گفتمـاني در سـاخت سـازهدارد كه منجر به گروه  وجود  آشكار  صرفي  يهانشانه  يفرع

كانون تقابلي منجر بـه درنظرگيـري گـروه   آشكار  صرفي  ةاننشبراي مثال در اين زبان    شود؛مي

يـك مشخصـة كـانوني بـراي دو نـوع   درنظرگرفتنشود و  اي ميكانون تقابلي در ساخت سازه

) در سـاخت ٢٠٠٠) و كينـگ و بـات (١٩٩٧كينگ ( آراكانون تقابلي و كانون اطلاعي مطابق با 

او  رونيـازاشـود. اي و ساخت اطلاعي ميمطابقه بين ساخت سازهاطلاع، منجر به ابهام و عدم  

) در سـاخت ٢٠٠٠) و كينـگ و بـات (١٩٩٧هاي مذكور، بـه الگـوي كينـگ (براي حل چالش

انـواع   به  توجه  باكه ارزش اين مشخصه    افزوده استرا    ٢اطلاع، مشخصة «نوع عنصر گفتماني»

عناصر گفتماني چون كانون تقابلي، اطلاعي، مبتداي آشنا و تقابلي و غيره تواند انواع  ها ميزبان

 
1- Kusaal 
2- DTYPE 

φ 
ι 
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ي گفتمـانارزش مشخصة نوع گفتماني كه خود نشـاندة نـوع عناصـر    آن  بر  علاوه.  رديدربرگرا  

ي گفتمــاندوتــايي  هايمؤلفــه او يــ )در صــورت وجــود(اســت، بــا اجــزاء تكــواژي گفتمــاني 

گفتمـاني و يـا -مرتبط است. اين اجزاء تكواژي صرفي  هاباننوع ز  به  توجه  با  ١برجسته]±نو،±[

، يك گريد  عبارتبهاند.  شدهگرفتهنظردر  ٢عنوان «صورت گفتماني»هاي دوتايي گفتماني بهمؤلفه

«صورت گفتمـاني» تفكيـك بيشـتري از چگـونگي بيـان نـوع عناصـر گفتمـاني يـك زبـان را 

هاي دوتـايي گفتمـاني صورت صرفي، واجـي يـا مؤلفـهاين امر بهدهد كه ممكن است  مينشان

). براي مثـال در زبـان كسـول بـراي بازنمـايي عناصـر ١٦-١٤:  ٢٠١٨،  كند (ابوبكري  نمود پيدا

-هاي صـرفيشود، تكواژهميبرجسته] استفاده±نو،±هاي دوتايي [گفتماني علاوه بر اينكه مؤلفه

» براي برخي از عناصر گفتماني چون كـانون تقـابلي yaa an» و «nɛ» ،«n» ،«kaگفتماني مانند «

گيرند و در مقابـل ميدارد كه در ارزشِ مشخصة «صورت گفتماني» قرار  و مبتداي تقابلي وجود

برجسـته] در ±نـو، ±هاي دوتايي [فقدان چنين عناصري، تنها مؤلفه  ليدلبهي اروپايي  هازباندر  

شـود (همـان: ميبراي بازنمايي عناصر گفتمـاني درنظرگرفته  ارزشِ مشخضة «صورت گفتماني»

٢٢.(  

  شناسيروش -٤

اي صورت كتابخانـهها بهو همچنين داده  تحليلي است-اين پژوهش مبتني بر روش توصيفي

نگارندگان براي تعيين   آن  بر  علاوهاند و  شدهگرفتهمتون مكتوب  صورت هدفمند از  به  و ميداني

  .اندگرفتهبهرهساختي عناصر اطلاعي از شم زباني خود نيز  خوش

 هاتحليل داده -٥

اسـت (   SOVهاي  و داراي گرايش غالب ترتيب واژهزبان فارسي داراي صرف قوي است  

 ). نعمتــي٢٠٠٩؛ رابرتــز، ٢٠٠٧كريمــي و طالقــاني،  ؛٢٠٠٥ ،١٩٩٩كريمــي،  ؛١٩٩٧ماهوتيــان، 

نقشي زبان فارسي غيرپايگاني اسـت و در -) بر اين اذعان دارد كه در دستور واژي٣٧١  :٢٠١٠(

اي نمودار درختي مسطح دارد. اما نكتة درخور توجه آن اسـت كـه در ارتبـاط بـا ساخت سازه

هـا در جايگـاه ثـابتي اضافة «را» و يا بنـد متممـي مفعـولي كـه مفعول مفعول صريح بدون پس

 
  است.  جستهنيز بهره )  ١٩٩٩بندي ساخت اطلاع چو (ابوبكري از  طبقه  -٢

2- DFORM 
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سـوي ديگـر،   نمـود و همچنـين ازفرض  رابطـهنيادرتوان سـاختي پايگـاني  مي  شوند،ميواقع

اوليـة  برخـي از عناصـر اطلاعـي چـون كـانون و مبتـداي تقـابلي و فاعـل (مبتـداي بارابطهدر

-توان ساختاري گفتمانيگيرند، ميميفرضي بند) كه در ابتداي جمله در جايگاه ثابتي قرارپيش

گرفت كه اين عناصر در مشخصگر گروه نقشي چـون گـروه نظراي درپايگاني در ساخت سازه

پايگـاني -هـاي گفتمـانيتوان جـزء زبانمي  ثيحنيازاو زبان فارسي را    ١رديگيمقرارتصريفي  

اي زبـان فارسـي را صورت كلي ساخت سازه، نگارندگان پژوهش حاضر بهرونيازانمود.  فرض

  .اندنمودهفرضتلفيقي از ساخت پايگاني و غيرپايگاني  

 كه «را»  استشدهدادهنشاناين امر  )  ١٣٩٢(ر  بابا سالا زماني پيرامون «را» توسط  در مطالعة در

ي بيشتر نشانة حرف اضافه بـوده اسـت. بـرا  در گذشته بيش از آنكه نشانة مفعول صريح باشد،

و  آمده اسـت ممتمجاي حرف اضافه در پي «را»ي مفعول صريح حذف و به  )٨مثال در نمونة (

  است:) «را» جانشين حرف اضافة «بر» شده٩يا در نمونة (

  )١٨٣:  ١٣٩٢به نقل از باباسالار، دهم (ابوسعيد راگوري فرو برم... و تن مرگ  )  ٨

   زيرتر از خاك نشان باد را راآب بريز آتش بيداد  )  ٩

  )  ١٨٦: ١٣٩٢به نقل از باباسالار،  (نظامي

رويكـرد   بـهباتوجهنگارندگان پژوهش حاضر بر اين باورند كه در فارسي معاصـر نيـز «را»  

تواند نقش مفعـول متممـي را در سـاخت نقشـي نقشي حرف اضافه است كه مي-دستور واژي

هـاي اضـافة دسـتوري و اضـافة «را» هماننـد حرفپس  راكند. اما نوع آن دستوري است. زيالقا

دهد و توسـط ميهاي اضافة معنايي در سطح جمله تنها رابطة دستوري را نشـانبرخلاف حرف

توانـد ي نميااضـافهحرفشوند و بدون تغييـر در سـاختار جملـه،  ميبافت نحوي جمله تعيين

ملي براي توصيف رابطه دو موجوديت را ندارد. در دسـتور شود و سهم معنايي كا  جايگزين آن

معنا شـود. امـا بـراي عناصـر بـدونميگرفتهنظرنقشي براي عناصر داراي معنا گـزاره در-واژي

اي نيسـت كـه نيـاز بـه مفعـول اضـافة دسـتوري «را» گـزارهپسشود.  نميگرفتهنظراي درگزاره

در اين پـژوهش   سونياكند. ازميدارمتممي را نشان  بلكه تنها نقش دستوري مفعول   .باشدداشته

 
) به ايــن ١٣٨٨) و كرباسچي و درزي (١٩٧٠در پژوهشي ديگر نگارندگان با بررسي فعل كمكي «دارد» مطابق با نظر مرعشي (  -١

توانــد در مشخصــگر ايــن عناصر گفتمــاني مــذكور مي شود و جايگاه ميگروه تصريفي واقع نتيجه رسيدند كه اين عنصر در هستة

  گروه باشد.  
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كه غالبـاً   استگرفتهقرارعنوان حرف اضافة دستوري در مشخصة «صورت حرف اضافه»  «را» به

  كند.ميداررا نشان  ٢پذيرو يا كنش  ١موضوع مفعول متممي پذيرنده

شده از مبتـداي ثانويـه تعارف ارائه  بهباتوجهبررسي مبتداي ثانويه همراه با نشان «را»  حال به

  شود:مي) پرداخته٢٠١١اوا (كولا يو ن  لپ ميدالرتوسط  

  الف: از علي چه خبر؟ )١٠

  . اما او مريم را دوست ندارد.كرده استب: علي با مريم ازدواج            

بنـدي عناصـر اطلاعـي چـو نمايي بهتـر عناصـر اطلاعـي از طبقه) براي باز٢٠١٨ابوبكري (

است. نگارندگان پژوهش حاضر نيز بر اين باورنـد بـراي بازنمـايي بهتـر جسته) نيز بهره١٩٩٩(

) ١٩٩٩)، از آرا چـو (٢٠١١اوا (كولا ينتوان علاوه بر آرا دالريمپل و اطلاعي مي  برخي ازعناصر

سـو بـا نظـر لمبركـت ) هم٢٠١١اوا (كـولا يند، دالريمپل و  طور كه ذكر شجست. هماننيز بهره

كند ميشود، شركتميوسيله جمله منتقلاي كه بهدارند كه كانون در گزاره) بر اين اذعان١٩٩٤(

كند. اما در پـژوهش ميانگاره را در بافت ارتباطي معين پرو شكاف اطلاعي بين تصريح و پيش

شـود و باعـث تمـايز تصـريح از گوينـده مطرح  سـؤال   حاضر زماني كـه كـانون در پاسـخ بـه

) بـه ١٩٩٩سـو بـا آرا چـو (گردد، همشود و علاوه بر آن خود نيز بر تصريح منطبقانگاره  پيش

اسـت كـه نگارنـدگان شدهبرجسته] است، فرض-[+نو،  هايهعنوان كانون مكمل كه داراي مؤلف

) از عنوان ١٩٩٨مكمل، با اقتباس از كيس (  براي جلوگيري از ابهام عنوان كانون مكمل و اطلاع

ذكر اسـت كـه در پـژوهش حاضـر بـهاند. لازمكردهجاي كانون مكمل اسـتفادهكانون اطلاعي به

امـا منطبـق بـر آرا   .برجسته] است-هاي [+نو،اطلاع مكمل همچون كانون اطلاعي داراي مؤلفه

) صـرفاً اطـلاع نـويي اسـت كـه دانـش ٢٠١١اوا (كـولا ين) و دالريمپـل و  ١٩٩٦كينگ و بات (

عنوان پاسخِ پرسش گوينده در بافـت ارتبـاطي افزايد و برخلاف كانون اطلاعي بهمخاطب را مي

  شود. انگاره نميشود و باعث تمايز تصريح از پيشنميمعين مطرح

شود، در جملة نخست «علـي» مبتـداي اوليـه و ب) مشاهده مي١٠كه در نمونة (  طور  همان

، در نتيجـه استشدهالف) عنوان١٠گويندة ( سؤال قي جمله اطلاع نويي است كه در پاسخ به ماب

ب) «او» مبتداي اوليه است. «مريم را» توسـط اطلاعـات ١٠كانون اطلاعي است. در جملة دوم (

و مخاطب از ارتبـاط آن بـا مبتـدا اوليـه آگـاه   استشدهمخاطب واقع  انگارهشيپجمله اول، در  

 
1- theme 
2- patient 
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گي، توجه مشاركين كلام و برجستگي گفتماني (بعد از مبتداي هاي دربارنين مؤلفهاست و همچ

عنوان مبتداي ثانويـه فـرض نمـود كـه «را» توان آن را بهمي  رونيازااوليه) در آن مشهود است،  

است شدهنشان آن است. «دوست ندارد» صرفاً اطلاع نويي است كه به اطلاعات مخاطب افزوده

نتيجه اطلاع مكمل است. بازنمايي جملـة دوم عنوان پاسخِ پرسش گوينده مطرح نيست، درو به

 ١:استشدهدادهنشان) ٤صورت شكل (ب) به١٠نمونة (

   

  ايبازنمايي ساخت اطلاعي، نقشي و سازه  -٤شكل

  

 
  است.نشده ذكر است در پژوهش حاضر به ريز اطلاعات فعل در ساخت نقشي پرداختهلازم به - ١
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جمله اسـت و در شود، «او» در ساخت نقشي فاعل  ) مشاهده مي٤در شكل (  طور كه  همان

فرضي بند در جايگاهي ثابت در مشخصگر گروه تصريفي عنوان مبتداي پيشاي بهساخت سازه

عنوان مبتـداي اوليـه . در ساخت اطـلاع در ارزش مشخصـة «نـوع گفتمـاني» بـهاستشدهواقع

عنوان مبتـداي كه آن را بـهآنكه تكواژ تصرفي گفتماني آشكاري ندارد    ليدلبهو    استشدهفرض

)، براي ارزش مشخصة «صـورت گفتمـاني» آن ٢٠١٨كند، مطابق با نظر ابوبكري (داراوليه نشان

ة اضـافحرف    ،ة «را» در ساخت نقشياضافپس.  استشدهگرفتهنظرو] درن-[+برجسته،  هايهمؤلف

ي ااضافهپساي  كند و در ساخت سازهدارمينشانپذير را  دستوري است كه مفعول متممي كنش

. در ساخت اطلاع «مـريم» مبتـداي ثانويـه استگرفتهقرار  است كه در هستة گروه حرف اضافه

 رونيـازاكنـد،  ري مبتداي ثانويه ميدانشاناست و «را» «صورت گفتماني» آن است كه منجر به  

اسـت. فعـل «دوسـت نـدارد» در شدهفتمـاني» درنظرگرفتهعنوان ارزش مشخصة «صـورت گبه

پـذير ساخت نقشي گزارة جمله است كه نياز به موضوع فاعلي و موضوع مفعول متممـي كنش

فاقــد فرافكنــي واژگــاني اســت و فاقــد ويژگــي  اي فعلــي اســت كــهدارد. در ســاخت ســازه

هـاي مطـابق بـا زبان  ،رونيازاولي است.  گروه اسمي فاعلي و مفع  دادننشانمركزي براي  درون

. علـت اسـتشدهگرفتهنظرگسـترده اسـت، در  اي كه فاقـد فرافكنـيعنوان هستهمركزي بهبرون

 فـرافكنريغعنوان هسـتة  عنوان فرافكني مياني به انضمام اسم در افعال مركب بهانتخاب فعل به

). فعـل در سـاخت اطـلاع ٣٨٥-٣٨٤:  ٢٠١١  ينعمتگردد (براي آگاهي بيشتر، بنگريد به  باز مي

عنوان اطــلاع مكمــل اســت، بــهآنكــه صــرفاً بــر اطلاعــات مخاطــب افــزوده  ليدلبــه

كه ارزش مشخصة «نـوع گفتمـاني» آن اطـلاع مكمـل اسـت و «صـورت   استشدهگرفتهدرنظر

و درنهايت مطابقة سه سـاخت بـا يكـديگر   رجسته،+نو] استب-گفتماني» آن داراي دو مؤلفة [

  .استشدهترسيم  هاكانهيپتوسط  

عنوان كـانون اضـافة «را» بـهگيري مبتـداي ثانويـه همـراه بـا پسري چالش قرابررسبهحال  

شود، پرداخته ميشناختهعنوان مفعول متممي  اطلاعي در مفعول صريح كه در پژوهش حاضر به

  شود.مي

  خوري؟  ) الف: چي داري مي١١(

  )١١٣:  ٢٠١١،  اواكولا يو ن  لپ ميدالر  به نقل ١٩٩٠، خورم. (كريميب: اين سيب را مي
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) بـر ايـن ٢٠١١اوا (كـولا يندالريمپل و  اگرچهدارند،  نگارندگان پژوهش حاضر بر اين اذعان

شده با صـفت هاي توصيفشخصي، اسم خاص، اسمهاي متمميِ ضماير  باورند «را» در مفعول 

سـمت مبتداشـدگي مبتـداي به  رسـديمنظربهكند، اما اين قابليت  مياشاره، مبتدابودگي را فراهم

 عنوان«اين سيب را» بـه ب)١١عنوان عنصري گفتماني باشد. زيرا براي مثال در نمونة (ثانويه به

معرفگي و غيره،   جملهمنهاي معنايي  علاوه بر تأثير از انگيزهشده با صفت اشاره،  توصيف  اسم

هاي دربـارگي، توجـه مشـاركين كـلام، هاي اطلاعي مبتداي ثانويه از جمله مؤلفـهتمام قابليت

و  ١انگاره، آگاهي از ارتباط دو مبتدا با يكديگر در موقعيت فيزيكـي گفتمـانشدن در پيشفرض

طور كـه  سوي ديگر هماني اوليه را در سطح جمله داراست. ازبرجستگي گفتماني بعد از مبتدا

دليل تواند براي مخاطب نو نباشد. «اين سيب را» بـهشد، مصداق يك كانون الزاماً ميبدان اشاره

دليل آنكـه در بافـت موارد اطلاعي مذكور حاوي مصداق كهنـه اسـت. امـا از سـوي ديگـر بـه

اسـت و انگاره شدهگوينده باعث تمايز تصريح از پيش) در پاسخ به پرسش  ١١گفتماني نمونة (

) اطلاع نو ١١است در بافت گفتماني (است، توانستهگشتهعلاوه بر آن خود نيز بر تصريح منطبق

  شود.گرفتهنظرتواند دربه عنوان كانون اطلاعي مينتيجهكند و دررا كسب

اي و نقشي نمود كه ساخت اطلاع همانند ساخت سازهپيشنهادتوان  هايي ميدر چنين نمونه 

عنوان دليل موارد اطلاعي مـذكور در سـطح جملـه بـهباشد و «اين سيب را» به  هيلا هيلا تواند  مي

عنوان كـانون اطلاعـي در گيرد. اما در سطح بافت گفتماني بـهدر لاية زيرين قرار  مبتداي ثانويه

) ٥صـورت شـكل (ب) به٩د. حال براي بسط موضـوع، بازنمـايي نمونـة (گيرلاية بيروني قرار

  :استشدهدادهنشان

عنوان مبتــداي ثانويــه شــود، «ايــن ســيب را» بــهمي) مشاهده٥كــه در شــكل ( طــور همــان

. اسـتگرفتهقراركه در بافتي فراتر از جمله، در لاية زيرين كانون اطلاعي    استشدهگرفتهنظردر

در لاية زيرين «سيب» مبتداي ثانويه است كه «صورت گفتماني» آن «را» است. در لايـة بيرونـي 

به مـوارد اطلاعـي مـذكور، كـانون اطلاعـي اسـت كـه توجه«اين سيب را» در بافت گفتماني با

اسـت كـه چنـين   بـه ذكـربرجسته ،+نو] اسـت. لازم  -مؤلفة [  دو  «صورت گفتماني» آن داراي

هاي هاي توصـيف شـده بـا صـفتهاي خاص، ضماير اشاره و سور، اسـماسمرويكردي براي  

 
مخاطب از ارتبــاط مبتــداي اوليــه و ثانويــه آگــاه برد، سيبي در دست دارد و كارميقطعاً در موقعيتي كه گوينده اين جمله را به  -١

  است.
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اضافة «را» هسـتند، نيـز متممي همراه با پس ترتيبي، عالي و ملكي و غيره كه داراي نقش مفعول 

 تعميم باشد.تواند قابلمي

   
 اي بازنمايي ساخت اطلاعي، نقشي و سازه  ):٥شكل(

 
 ١گردر ساخت نقشي «اين سيب را» متمم مفعـولي پذيرنـده و معرفـه اسـت و داراي اشـاره

است و «را» در «صورت حرف اضـافه»   ٢كينزدبهاشاره(عبارت ارجاعي) «اين» و داراي ارزش  

است كـه در گـروه حـرف اي «اين سيب» گروه حرف تعريفي  . در ساخت سازهاستگرفتهقرار

 
1  -  deixis 

2- proximal 
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. همچنـين اسـتشدهگرفتهنظردرهستة گروه حرف اضـافه  عنوانبهاست و «را»  گرفتهقراراضافه  

نمـودار درختـي   رونيـازاجا شود.  تواند نسبت به فعل آزادانه جابهي ميااضافهحرفاين گروه  

اسـت   راندازيضـمذكر است، زبان فارسي زباني  به. لازماستشدهگرفتهنظردر  رابطهنيادرمسطح  

عنوان يـك ضـمير اندازي مفروض نيست. بلكه شناسة فعل بـهرنقشي ضمي-كه در دستور واژي

) در سـاخت ٥، در شـكل (رونيـازاشـود. ميگرفتهنظرعنوان موضوع فاعلي درمنضم بر فعل به

و همچنين   استشدهعنوان فاعل جمله تلقيبه  ،ان ضمير منضم بر فعلعنوشناسه فعلي به  نقشي

آنكـه بـر فعـل   ليدلبـهدر ساخت اطلاع، گزاره آن ضميري اسـت كـه مبتـداي اوليـه اسـت و  

اي ارتباط بين ساخت نقشي، سـازه .استشده، «صورت گفتماني» آن تهي فرضاستشدهمنضم

    .استشدهيي مشخصهاكانهيپو اطلاعي توسط  

اضـافة ي مفعول متممي همـراه بـا پسبررسبهاي،  حال براي توجيه بيشتر ساخت اطلاع لايه

  شود.مي، پرداختهاستشدهآيندسازي نيز عنوان مبتداي ثانويه تقابلي كه دچار پيش«را» به

  كني علي دفترُ (را) خريد يا كتابُ (را)؟ ) الف: فكر مي١٢(

 ب: دفترُ (را) علي خريد.  

  ج: دفترُ (را) خريد علي.

  علي خريد دفترُ (را).*د:

حـائز   ةتقابلي بگيرند. اما نكتـ  ةتوانند تكيصورت درجا نيز ميدر زبان فارسي انواع مبتدا به

از جايگاه متعارف خـود،   صورت حركت مبتداي تقابلياهميت آن است كه در زبان فارسي در  

دهد. براي مثـال «دفتـر نميسازي در آن رخدآينآيندسازي شود و پستواند مستلزم پيشتنها مي

تواند مبتـداي شده ميآيندسازيصورت پيشب وج) به١٢صورت درجا و يا مانند نمونة (را» به

سـازي شـود، جملـه دآيند) دچـار پس١٢ماننـد نمونـة (  كهيصـورت در  و  ١ثانويه تقـابلي باشـد

 :استشدهدادهنشان) ٦صورت شكل (ب) به١٢شود. حال بازنمايي جملة (غيردستوري مي

 
ج) مشــاهده مــي شــود، ١٢لازم به ذكر است، گروه اسمي فاعلي در زبان فارسي رفتاري دوگانه دارد. همان طور كــه نمونــة (  -  ١

دار بعد از فعل نيــز دچــار قلــب امد و نشانبسقادر است در توالي كم همچنانهاي ساده لحاظ نحوي در جملهزگروه اسمي فاعلي ا

داري ازطريــق مطابقــة شناســه فعلــي نشــان-صــورت هســتهصــورت صــرفي و بهتواند نقش دستوري خود را بهنحوي شود. زيرا مي

ه فــرض بنــد در ابتــداي جمل ــعنوان مبتــداي پيشنشان از لحاظ اطلاعــي بــههاي بيكند. اما غالباً گروه اسمي فاعلي در جملهكسب

 گيرد.ميرعنوان عنصر گفتماني در مشخصگر گروه تصريفي قراگيرد و بهميرقرا
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شده، در سـاخت اطـلاع مفاهيم عنوان  بهتوجهباشود،  مي) مشاهده٦كه در شكل (  طورهمان

. در لايـة زيـرين اسـتشدهشده در لاية زيرين مبتداي تقابلي واقعسازيدآينمبتداي ثانويه پيش

«را» «صورت گفتماني» مبتداي ثانويه است و در لاية بيروني براي «صـورت گفتمـاني» مبتـداي 

 اسـت. «دفتـرشدهگرفتهنظرنو] در-، مؤلفة [+برجستهدو   )،٢٠١٨تقابلي، مطابق با نظر ابوبكري (

را» در ساخت نقشي متمم مفعولي پذيرنده است و «را» «صـورت حـرف اضـافة» آن اسـت. در 

كه ايـن گـروه خـود نيـز در   استگرفتهقراري  ااضافهحرفاي «را» در هستة گروه  ساخت سازه

پايگـاني -عنوان زبـان گفتمـانزيرا در زبان فارسي به  .استگرفتهمشخصگر گروه تصريفي قرار
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دارد كه عناصر گفتماني چون مبتدا تقابلي، در صورت حركت در مشخصـگر   اين قابليت وجود

  .رنديگقرارگروه نقشي چون گروه تصريفي  

ــه دي چــالش رخــدابررســحــال به ــا مفعــول متممــي نكــره ب ــه «را» ب ــداي ثانوي عنوان مبت

  شود:  ميتهپرداخ

  خري؟  بشوي چي مي  دارپول ) الف: اگر  ١٣(

  خرم.داري، ميب: ماشينيُ (را) كه دوست

  داري.خرم كه دوستج: ماشينيُ (را) مي

  خرم.  ماشينيُ (را) مي *د: 

و   لپـميدالر)،  ١٣٦٩با نظر دبيرمقدم (  شود، مطابقميد) مشاهده١٣كه در نمونة (  طور  همان

شود، جملـه از لحـاظ اطلاعـي مينگامي كه «را» به گروه اسمي نكره افزوده) ه٢٠١١اوا (كولا ين

جملـه   رونيـازاكنـد،  خـود را كامل  ةكامل نيست و شنونده اين انتظار را دارد كه گوينده جملـ

عنوان نشـان مبتـداي ثانويـه ايـن شـرايط ب و ج) «را» بـه١٣غيردستوري است. اما در نمونة (

 قالـبكه گوينده اطلاعي را به مخاطب دربارة گروه اسمي نكـره در    استكردهاطلاعي را ايجاد

شـود و مخاطـب مي  انگـارهشيپگيري ايـن عنصـر در  ربدهد كه اين امر منجر به قراي ارائهبند

گي و رابطه مبتدا اوليه و ثانويه را در ذهـن مخاطـب رتواند درباطريق مياينهمچنين گوينده از

  :استشدهداده نشانب)  ١٣( ة) بازنمايي جمل٧كند. در شكل (حفظ

) در ساخت نقشي «اين ماشين را» متمم مفعولي پذيرنده و نكره اسـت و داراي ٧در شكل (

اي «ماشـيني را» در نشان نكرة «ي» است و «را» صورت حرف اضافة آن است. در ساخت سازه

 شـده  گرفتـه  نظر  گروه حرف اضافه در  عنوان هستةو «را» به  استگرفتهقرارگروه حرف اضافه  

 طـور همـاناسـت. شدهگرفتهنظردرية اطلاعي لا . در ساخت اطلاعي براي «ماشيني را» دو است

الـف) ١٣گوينـدة ( سؤال شود، «ماشيني» در لاية زيرين در پي پاسخ مي) مشاهده٧كه در شكل (

نو] اسـت و در لايـة +رجسته،ب-مؤلفة [  دو  كانون اطلاعي است كه «صورت گفتماني» آن داراي

دهد كه «ماشيني» توسط بند موصولي ميعنوان «صورت گفتماني» اين امر را نشانبيروني «را» به

در ساخت نقشي «كـه تـو دوسـت و مبتداي ثانويه است.    استشدهواقعة مخاطب  انگارشيپدر  

 و مفعـول افزوده است كه گزاره فعلي آن داراي فاعـل و مفعـول متممـي اسـت   بند  كداري» ي

 .استشدهدادهنشان  خطيوسيلة و ارتباط آن به  استشدهبند بالاتر واقع متممي آن در
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اسـت. در سـاخت شدهاي است كه به گروه حـرف اضـافه افزودهافزودهاي  در ساخت سازه

بنـدي دالريمپـل و نكـولااوا طبـق طبقه. زيـرا براسـتشدهدادهنشانعنوان اطلاع مكمل  اطلاع به

) عناصر اطلاعـي كـه حـاوي اطـلاع نـو هسـتند، امـا ١٩٩٦سو با نظر بات، كينگ () هم٢٠١١(

شـوند، افزايند و در پاسخ پرسشي مطـرح نميصرفاً دانش مخاطب را مي  عنوان اطلاع اضافيبه

شـوند كـه در سـاخت اطلاعـي در ارزش مشخصـة «صـورت ميعنوان اطلاع مكمـل قلمدادبه

  .استشدهگرفتهنظربرجسته،+نو] در-مؤلفة [دو گفتماني» آن 
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  گيرينتيجه -٦

 بـهباتوجه بـر اينكـهرسـش اول پـژوهش؛ مبنييـافتن پدر پژوهش حاضر نگارنـدگان درپي

اوا كــولا يو ن لپــميدالر) و ١٣٨٣،١٣٦٩( رمقــدميدبشــده از مبتــداي ثانويــه توســط ارائهتعاريف

 نـگيكعنوان نشان مبتداي ثانويه بر اسـاس رويكـرد )، بازنمايي «را» در مفعول صريح به٢٠١١(

نقشي چگونه است؟ بدين -) در دستور واژي٢٠١٨و ابوبكري (  )٢٠٠٠(كينگ    و  بات  )،١٩٩٧(

ة دسـتوري در سـاخت نقشـي در مشخصـة «صـورت اضـافپسعنوان  «را» بهكه  نتيجه رسيدند  

جـاي نقـش را بـه ريپـذ كنشتواند نقش مفعول متممي پذيرنده/و مي  رديگيمقرارحرف اضافه»  

و گيرد  ميمشخصة «صورت گفتماني» قراركند. «را» در ساخت اطلاع در  دارمفعول صريح نشان

ة حـرف اضـافه هسـتعنـوان  اي نيز بـهشود. در ساخت سازهداري مبتداي ثانويه ميباعث نشان

بـر ايـن شود. در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنيي ميااضافهحرفگيري گروه  منجر به شكل

 و بـات )،١٩٩٧( نـگيكمبناي رويكـرد  براي بر ساخت اطلاع لايهكه آيا با ارائة پيشنهادي مبني

عنوان نشـان توان رخداد «را» بـهنقشي؛ مي-) در دستور واژي٢٠١٨و ابوبكري (  )٢٠٠٠(كينگ  

مبتداي ثانويه را در مفعول صريح نكره و يا هنگامي كه مفعول صريح «رايي» در بافت گفتمـاني 

شـد، دادهكـه در پـژوهش حاضـر نشان طور  همانشود، توجيه نمود؟  ميدر كانون اطلاعي واقع

«را» در مفعول متممي نكره متأثر از عاملي فراتر از جمله اصـلي يعنـي بنـد موصـولي اسـت و 

عنوان نشان مبتداي ثانويه متأثر از بافت گفتماني است و همچنين اين نشان در كانون اطلاعي به

ي مـذكور كـه اجملـهفراعوامـل    ريتـأثخوبي توانست  اي بهبر ساخت اطلاع لايهپيشنهادي مبني

 آخر پـژوهش كـه آيـا بـر سؤال نمايد. در پيرامون از عوامل كاربردشناسي هستند را توجيه  متأثر

 رمقـدميدبتـوان رخـداد «را» در مفعـول صـريح را همسـو بـا نظـر  مبناي چنين رويكـردي مي

كـه   طـور  هماننمود؟  نقشي نيز توجيه-نحوي در دستور واژي  ) از بعد اطلاعي و١٣٨٣،١٣٦٩(

عنوان نشـان نقشـي «را» در سـاخت اطـلاع بـه-شد، از بعد اطلاعـي در دسـتور واژيدادهنشان

ي مبتـداي ثانويـه دارنشانو منجر به    رديگيمقرارمبتداي ثانويه در مشخصة «صورت گفتماني»  

عنوان عنصـر ماني مبتداي ثانويه همراه بـا نشـان «را» بـهو در سطح گفت  شوددر سطح جمله مي

. از بعـد نحـوي در رديـگقرارتواند در لاية زيرين و يا بيروني ساير عناصر اطلاعـي  اطلاعي مي

و نقـش مفعـول متممـي   رديـگيمقرارساخت نقشي «را» در مشخصة «صورت حـرف اضـافه»  

اي در هسـتة كند و در ساخت سـازهميدارمفعول صريح نشانجاي  را به  ريپذ كنشپذيرنده و يا  
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نتيجه بر مبناي چنين رويكردي رخداد «را» در مفعول صريح . دررديگيمقرارگروه حرف اضافه  

نقشـي نيـز -) از بعـد اطلاعـي و نحـوي در دسـتور واژي١٣٨٣،١٣٦٩(  رمقدميدبسو با نظر  هم

  شود.تواند توجيهمي

  منابع

 ــ).  ١٣٨٤(  .گيـوي، حسـن و انـوري، حســناحمـدي .١ . چـاپ ٢يدســـتور زبـــان فارس

 .تهــران: فاطمي  بيست و چهارم.

اسـم  يساخت موضوع يبررس .)١٣٨٩( .بهرام ،انيهاد ،ارسلان ،گلفام  ،فردوس  ،زادهقاگلآ .٢

 .١٢٢-١٠٩، صص.  ٢، ش١د  .يزبان پژوه ينقش  -يها در چارچوب دستور واژفعل

ه ادب ينشــر .يمتـون فارســ  يخـاص «را» در برخـ  يكاربردها).  ١٣٩٢(.  باباسالار، اصغر .٣

 .١٩٦-١٨١، صص. ١، ش ١١د ، سيفار

 ــزبان .). پيرامــون تلفـظ «را» در زبــان فارســي١٣٩٦جـم, بشــير. ( .۴  يهــاشيو گو يشناس

 .١٤-١، صص. ٩، ش ١٦، د خراسان

 )،٩٠١(٥ ،پژوهي زبان .بار در محـاوره نيا :راهم باز). ١٣٩٢. (هما  ،اسدي  ،، فريدهنيبحق .۵

 .٨١-١١ صص.

 .تبريز: ستوده يازدهم.  اپچ .دستور زبان فارسي  ).١٣٨٢(  .، عبدالرسول پوراميخ .۶

 ــزبان  لةمج   ي.در زبان فارس  »را«  رامونيپ  .)١٣٦٩(  .محمد  رمقدم،يدب .٧ ص. ، صـ٧ش  ،يشناس

٦٠-٢. 

هاي زباني: در جستجوي چـارچوبي بـراي زبان فارسي و نظريه  .)١٣٨٣(  .دبيرمقدم، محمد .٨

 .١٢٩-٩٣صص.  ،١ش  ،)فرهنگستان  ةنامدستور (ويژه.  تدوين دستور جامع زبان فارسي

زبـان   يدر سـاخت گفتمـان  يهاو نقـد كتـاب مطالعـه  يمعرفـ).  ١٣٩٠(  .رمقدم، محمديدب .٩

 .١٧٣-١١٣صص.   ،٧، ش  )فرهنگستان  ةنامژهيو(دستور  ي.  فارس

تهـران:   .ي نظري پيدايش و تكوين دســتور زايشــيشناسزبان  .)١٣٩٥يرمقدم، محمد (دب .١٠

 سمت. 

 ــزبان. دادن فاعل و مفعول در زبان فارسينشان  ة). شيو١٣٨٥محمد. (  ،راسخ مهند .١١ ، يشناس

  .٩٦-٨٥، صص. ٢و١، ش٢١د 
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و   شناســيزبانا».  ر«نماي افتراقـي، نگـاهي ديگـر بـه  ). مفعول ١٣٨٩. (دمحم  ،راسخ مهند .١٢

 .١٣-١، صص. ٢، ش٢، د خراسان  يهاشيگو

 يبرخــ يي). ســطوح بازنمــا١٣٩٧مســعود. ( ي،وميــق ،دهيــفر ،نيبحــق ،ســاره ي،عبــدالله .١٣

، ٩د  ،يزبان يهاپژوهش .يواژگـانينمادر چارچوب دستور نقش يزبان فارس  يهاساخت

  .٢١٤-١٩٥ صص. ،٢ش  

 .تهران: سخن  . چاپ چهارم.امروزفصل  دستور م  ).١٣٩٢( .ورد، خسروديفرش .١۴

ــچي .١۵ ــي ،رزا ،كرباس ــت .)١٣٨٨( .درزي ،عل ــاه هس ــي ةجايگ ــان فارس ــريف زب ــروه تص . گ

 .١٤١-٩٩ ، صص.١ش   ،١، د پژوهيزبان

. ، ترجمـه مهـدي سـمائيشناســيدستور زبان از ديدگاه رده).  ١٩٩٧. (ماهوتيان، شهرزاد .١۶

  .نشر مركز  ن:تهرا هفتم.. چاپ  )١٣٩٣(

 ــژهيدســتور (و  .مبتـداي ثانويـه؟  ةرا» نشان«  ).١٣٩٧. (پور، فرهاديمعز .١٧  ،فرهنگســتان)  ةنام

 .١٢٨-٧٥ ، صص.١٤ش

د   ،زبان پژوهي  .در جمله  »را«ي بر تظاهر  لمود فعن  ريتأث.  )١٣٩٠(  .، معصومهپازوكيجفي  ن .١٨

 .٢٣٦-٢١٧، صص. ٥، ش  ٣

هاي تحليلي فعل در زبان فارسي بر اساس توصيف ساخت.  )١٣٩٠(  .مهرداد  ،كهنينغزگو .١٩

 .٤٠-١٩، صص. ١، شتطبيقي  يشناسزبان  يهاپژوهشي. نقش-واژي  ردستو

 .تهران: سمت .دوازدهم اپچ .١يدستور زبان فارس.  )١٣٨٩. (وحيديان كاميار تقي .٢٠

 گـاهيبـر جا  د»يـ«تاك  ريتـأث.  )١٤٠٠(  .نـايت   ،بوگـل  ،ناز  نيمه  ،دهقانريم  ،رضاديسع  ي،وسفي .٢١

 ــ  ي.نقش-يدستور واژ  يةبر پا  يوفس  شيگو  يبستواژه  يهاشناسه ، ش ١٣د    ،يزبــان پژوه

  .٨٦-٦١ صص.  ،٣٩

22. Abubakari, Hasiyatu. (2018). Information Structure and the Lexical-
Functional Grammar Framework.In Butt, Miriam, & King, Tracy 
Holloway (Eds.), Proceedings of the LFG’18 Conference (4–24). 
Stanford, CA: CSLI Publications. 

23. Börjars, Kersti, Rachel Nordlinger, and Louisa Sadler. (2019). Lexical-
Functional Grammar: An Introduction. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 



 ٢٩پياپي  / ٩هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٧٤
 

24. Bresnan, Joan, Ash Asudeh, Ida Toivonen, and Stephen Wechler. 
(2016). Lexical-Functional Syntax. second edition. Oxford: Wiley-
Blackwell. 

25. Choi, Hye-Won .1996. Optimizing Scrambling in Context: 
Scrambling and Information tructure. Ph.D. dissertation, Stanford 
University. 

26. Dalrymple, Mary, and Irina Nikolaeva. (2011). Objects and 
Information Structure. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

27. Dalrymple, Mary, John J Lowe, and Louise Mycock. (2019). The 
Oxford Reference Guide to Lexical Functional Grammar. Oxford: 
Oxford University Press. 

28. Ghomeshi, Jila. (1996). Projection and Inflection: a study of Persian 
phrase structure. Ph.D. dissertation, University of Toronto. 

29. Ghomeshi, Jila. (1997). Topics in Persian VPs, Lingua, 102, 133-167. 
30. Hooshmand, Mozhgan, Vali Rezai and Rezvan Motavallian. (2015). 

Transitivity and object marking in Persian. International Journal of 
Language Studies, 9, 41- 74. 

31. Karimi, Simin. (1999). A note on parasitic gaps and 
specificity.Linguistic Inquiry, 30(4), 704-713. 

32. Karimi, Simin. (2005). A minimalist approach to scrambling, evidence 
form Persian. Berlin/New York:  Mouton de Gruyter.  

33. Karimi, Simin. and Taleghani, Azita. (2007). Wh-movement, 
interpretation, and optionality in Persian. In Simin Karimi, Vida Samiian 
and Wendy K. Wilkins (eds). In Phrasal and Clausal Architecture, 
syntactic derivation and interpretation (pp. 167-187). 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

34. King, Tracy Holloway. (1997). Focus domains and information-
structure. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds). Proceedings 
of the LFG97 Conference (1-13). Stanford: CSLI Publications. 

35. Kiss, katalin. É. (1998). Identificational Focus versus Information 
Focus. Language, 74(2), 245–273. https://doi.org/10.2307/417867 

36. Lambrecht, Knud. (1994). Information structure and sentence form: 
Topic, focus, and the mental representation of discourse referents. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press 

37. Lazard, Gilbert. (1982). Le morphème râ en persan et les relations 
actancielles. Bulletin de la sociétéde linguistique de Paris, 73(1): 177-
208. 

38. Nemati, Fatemeh. 2010. Incorporation and complex predication in 
Persian. In Butt, Miriam, and King, Tracy Holloway (Eds.), 
Proceedings of the LFG10 Conference (374-394). Stanford, CA: CSLI 
Publications. 



 ٧٥                        قشي ن-ي رويكرد دستور واژيبر مبناصريح  پيرامون «را» در مفعول                    سال چهاردهم         
 
39. Roberts, John R. In cooperation with Jahani, Carina & Barjaste 

Delforooz, Behrooz. (2009). A Study of Persian Discourse Structure, 
Sweden: Uppsala universitet 

40. Shokouhi, Hussein, and Peter Kipka. (2003). A discourse study of 
Persian râ. Lingua, 113(10), 953-966. 

 

  



 ٢٩پياپي  / ٩هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                       شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ٧٦
 

 
About "ra" in the explicit object based on the lexical-functional 

grammar approach 
 

Sahar Mohammadian1 
Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran. 
Bahram Modarresi (corresponding author)2 

Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, 
Iran. 

Foroogh Kazemi3 
Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran. 
Setareh Majidi4 

Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, 
Iran. 

 

Received: 19/07/2022        Accepted: 17/10/2022 

Abstract 

Dabir-Moghaddam (1972, 2004) believes that -râ, moreover, is syntactically 
the function word of the explicit object, can also be informationally the 
marker of its secondary topic. Meanwhile, some researchers have 
challenged the use of -râ as a secondary topic marker in the explicit object 
when it is indefinite or when it is considered as an informative focus in 
response to the speaker's question in the discourse context. They have 
considered the marker-râ being fastened on factors such as identifiability, 
specificity, and definiteness. The current study's goal is to examine the 
marker-râ using the LFG approach of King (1997), Butt & King (2000), and 
Abubakari (2018), relying on the definitions provided by the secondary 
topic by Dabir-Moghaddam (1972, 2004), Dalrymple & Nikolaeva (2011). 
The research methodology is descriptive-analytical, and the data was 
collected in two ways: in the library and field. The findings reveal that in the 
f-structure, the grammatical preposition-râ is placed in the (PFORM) feature 
and can indicate the grammatical function of the theme/patient oblique 
instead of the grammatical function of the explicit object. In the i-structure, 
-râ is placed in the (DFORM) feature and leads to secondary topic marking. 
In the c-structure, as the preposition's head, it also causes the formation of 
the prepositional phrase. Also, in the above-mentioned challenging cases, it 
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has been shown that with a suggestion of the layered i-structure, the râ-
Marker as a (DFORM) marks secondary topic at the sentence level and the 
secondary topic can be placed on the inner or outer layer of other 
informative elements at a level beyond the sentence. Therefore, it can be 
concluded that the mentioned approach in the LFG in line with the opinion 
of Dabir-Moghaddam (1972, 2004) on the effect of syntactic and 
informational factors on the occurrence of -râ, can show a comprehensive 
representation of the marker-râ. 

 

Keywords: Secondary topic, Explicit object, Information structure, Lexical-
Functional Grammar 

 


